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سرمقاله

مذاکــرات اخیر ایران با آمریکا در ژنو، با وســاطت 
کشور عمان، پیشــرفت ناقصی داشــت. بر‌اساس 
آنچه هم عمانی ها، هم آقــای عراقچی و هم برخی 
مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند، پیشــرفت هایی در 
این مذاکرات اتفاق افتاده است اما انتظار عمومی بر 
این بود که به هر تدبیر، این مذاکرات به نتیجه قطعی 
برســد و موضوع به هفته‌های آینده موکول نشــود. 
هرچند هنوز هــم معتقدم که جنــگ، انتخاب اول 
آمریکایی ها نیست اما چون خطر جنگ در ماه های 
اخیر و در این دوره از مذاکرات همواره وجود داشــته 
است، انتظار می‌رفت که این مذاکرات به هر تدبیر به 

یک نتیجه برسد.
برای ملت ایران، کشور و نظام جمهوری اسلامی، 
مهم ترین دستاورد این مذاکرات، دور شدن از شرایط 
جنگی اســت. این موضوع که مسئولان جمهوری 
اسلامی باصلابت ایســتاده‌اند و اعلام کرده‌اند که در 
صورت تجاوز به ایران، پاســخ درخــور داده خواهد 
شد؛ یا اینکه ویتکاف اعلام کرد که ترامپ همچنین 
مقامات آمریکایی اذعان کرده‌اند که ایرانی ها با وجود 
تجهیزات نظامی‌ای که آمریکایی ها در مرزهای آبی 
ایران آماده کرده‌اند، تســلیم نمی شوند، غرورآفرین 

است.
گرچــه این گونه اخبار، غرور ملی را در بســیاری 
از ایرانیان ایجــاد می کند اما در حال حاضر موضوع 
اصلی ما، غرور ملی نیست؛ مسئله اصلی ما در این 
شــرایط امنیت ملی است. امنیت ملی حکم می کند 
که حتی اگر لازم اســت در مذاکرات به طرف مقابل 
امتیازاتی بدهیم اما یک امتیاز هم بگیریم و آن، حفظ 
امنیت ایران و ملت ایران است. ما نباید تنها به آنچه 
ممکن است در مذاکرات از دست بدهیم، فکر کنیم 
بلکه باید به آنچه به‌دســت می آوریم هم توجه کنیم. 
دســتیابی به صلح و امنیت برای ایران و دور شــدن 
کشور و ملت از شــرایط جنگی، دستاوردی بسیار 
مهم اســت؛ آنقدر مهم کــه دادن هر نوع امتیازی در 
این مسیر و برای به‌دست آوردن این مطاع، ارزشمند 

است.
علت این ضرورت نیز روشــن است؛ دلیل طرح 
این بحث البته ترس از آمریکایی ها نیست، تکیه من 
بر عدم توازن قوا بین ما و آمریکایی هاســت. قدرت 
نظامی ایران و آمریکا متوازن نیست و نمی توان آن را با 
کشوری مثل عراق مقایسه کرد که از نظر جمعیت و 
امکانات با ما برابری می کرد. آرایش نظامی آمریکا در 
منطقه باید ما را تشویق کند که به سمت حل و فصل 
سریع مسائل خود پیش برویم، راهی که با عزت ایران 

سازگار است.
امیدوارم دور بعــدی مذاکرات، اگر فرصتی برای 
دیپلماســی باقی مانده باشــد، دور آخــر و پایانی و 
راهگشــا برای حل مشــکل اساسی کشــور باشد؛ 
چراکــه اولویت اصلی امنیت ملــی و پس از آن رفع 
تحریم ها برای پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور 
اســت. امیدوارم دور بعد، آقای عراقچی با دســت 
پرتری بر سر میز مذاکره بنشیند و طرف آمریکایی نیز 

از لجاجت و خیال پردازی دست بردارد.
درنهایــت، به طرف آمریکایی هــم باید گفت که 
ممکن است، ایران از جنگ صدماتی ببیند اما اینگونه 
نیســت که شــما و متحدانتان هم بدون خسارت و 
تلفات بتوانید از این جنگ خارج شوید. امنیت ملی 
ما حکم می کند که مسائل خود را حل کنیم و شرف 
ملی حکم می کند که اگر علیه ما اقدامی شد با تمام 
قدرت به دشمن حمله کرده و اثرات آن هرچقدر هم 

باشد با شرافت از ایران دفاع کنیم.

مذاکرات ناقص  پیشرفت 
دستاورد اصلی باید حفظ امنیت ملی 

و دور شدن از شرایط جنگی باشد

در گرماگرم التهابات پســااعتراضی که سایه 
کادمیک ایران  ســنگین آن هنوز بر فضای آ
ســنگینی می کند، انتشار یک نامه رسمی از 
سوی مدیریت عالی دانشگاه صنعتی شریف، 
بار دیگر این نهاد نخبگانی را به صدر اخبار رســانه ها و کانون مناقشــات سیاسی-آموزشی 
بازگرداند. روز پنج شــنبه ۷ اسفندماه ۱۴۰۴ دکتر مســعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی 
شــریف، در نامه‌ای سرگشاده و صریح خطاب به دکتر حسین ســیمایی صراف، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، ادعایی را مطرح کرد که همچون زلزله‌ای در بدنه آموزش عالی طنین‌انداز 
شــد. تجریشی در این مکاتبه رســمی با تکیه بر آمارهای استخراج  شده از وقایع اخیر اعلام 
کــرد که »صد درصد« افرادی که در تجمعات هفته گذشــته این دانشــگاه اقدام به هتاکی و 
خشونت کرده و متعاقباًً ممنوع‌الورود شده‌اند، نه بدنه اصلی معترضان بلکه از میان دانشجویان 
انصرافی و ســهمیه‌ای بوده‌اند. این اظهارنظر که با اشاره به معدل های زیر ۱۳ و حتی زیر ۱۰ 
این افراد همراه بود نه تنها پرده از شــکاف عمیق میان لایه های مختلف دانشــجویی برداشت 
بلکه واقعیتی تلخ را عیان کرد: افرادی که با رانت سهمیه بر صندلی نخبگان نشسته‌اند اکنون 

به جاده صاف کن خشونت و عامل اصلی انحراف مطالبات مدنی دانشجویان تبدیل شده‌اند.
   ادامه در صفحه 7

دکتر مسعود تجریشی،‌ رئیس دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به وزیر علوم اعلام کرد:
100درصد افرادی که در تجمعات این دانشگاه اقدام به هتاکی و خشونت کردند

نه از بدنه اصلی معترضان، بلکه از دانشجویان انصرافی و سهمیه‌ای بودند 
که معدل 70درصد آنها زیر 13و حتی در مواردی زیر 10 بوده است

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

تلفات سینمایی
خداحافظی شهاب حسینی از سینما

5
تماشا

خشم برای حق
جدال آشکار افغانستان و پاکستان

3
افق

ترس از جنگ
درباره خریدهای غیرطبیعی مردم!

7
کوچه

سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

سھمیه ای ها عام آشوبل
یار صادق جماران

سیدمهدی امام جمارانی درگذشت
2
یاد

ویرانی طلبی علیه 
پویش دانشگاهیان ایرانی علیه جنگ

2
ایران

فائزه مومنی

گروه اجتماعی



 سال نهم  شماره 022194
بررسی رویدادهای سیاسیشنبه 9 اسفند 1404 میهن

گروه سیاســی: انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران با انتشار 
نامــه‌ای خطاب به غلامحســین محســنی‌اژه‌ای، رئیس قوه 
قضائیه، خواســتار آزادی علی شــکوری‌راد به دلیل وضعیت 
نامساعد جسمانی او شد. این نامه با اشاره مستقیم به شرایط 
پزشکی این پزشــک و فعال سیاسی نسبت به تداوم بازداشت 

وی ابراز نگرانی کرده است.
در ابتدای این نامه، خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: 
»چنان که مستحضرید حدود دو هفته است که همکار و برادر 
گرامــی ما، جناب آقای دکتر علی شــکوری‌راد، به دلیل ایراد 
ســخنرانی در جمعی محدود از فعالان سیاســی در بازداشت 
به سر می برند«. نویسندگان نامه با تأکید بر جایگاه حرفه‌ای او 
در جامعه پزشکی، بازداشت وی را در شرایط فعلی نگران کننده 

توصیف کرده‌اند.
در ادامه، انجمن اسلامی جامعه پزشکی به تشریح وضعیت 
درمانی شــکوری‌راد پرداخته و تصریح کرده اســت: »ایشان 
مبتلا به ســرطان خون بــوده و پس از طــی دوره های متعدد 

شیمی‌درمانی، تحت عمل پیوند مغز استخوان قرار گرفته‌اند«. 
در بخش دیگری از نامه با اشاره به پیامدهای این روند درمانی 
آمده است: »به سبب مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی و داروهای آنتی نئوپلاستیک با عوارض جدی ناشی از 
این درمان های سنگین از جمله اختلالات شبکیه و نیز آریتمی 
قلبی )AF( مواجه هســتند«. نویسندگان نامه با تأکید بر لزوم 
مراقبت های مســتمر پزشــکی افزوده‌اند: »بدیهی است این 

شرایط نیازمند مراقبت های مســتمر تخصصی، پایش منظم 
پزشکی و مصرف دقیق و حساس داروهاست؛ امری که تأمین 
کامل آن در شــرایط زندان عملًاً میسر نیست«. آنان همچنین 
پیشنهاد کرده‌اند که مرجع تخصصی مربوطه وضعیت جسمانی 
وی را بررسی کند و نوشته‌اند: »سازمان پزشکی قانونی وابسته 
به آن قوه محتــرم می تواند، موضوع عدم تحمل کیفر حبس از 

سوی ایشان را مورد بررسی و تأیید قرار دهد«.
انجمن اسلامی جامعه پزشــکی ایران ضمــن ابراز نگرانی 
عمیق نســبت به تداوم بازداشــت شــکوری‌راد با اشــاره به 
مخاطرات جدی اســتمرار بازداشت برای سلامت جسمی او 
از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است، دستور لازم برای 
»اقدام شایســته و مســاعد« را صادر کند. نویسندگان نامه 
در بخش پایانی این نامه ضمن قدردانی پیشــاپیش از توجه و 
دستور مســاعد مقام قضایی، ابراز امیدواری کرده‌اند که با در 
نظر گرفتن ملاحظات انسانی و پزشکی، تصمیمی متناسب با 

شرایط ویژه این پزشک اتخاذ شود.

نامه پزشکان به اژه اینامه پزشکان به اژه ای
انجمن اسلامی جامعه پزشکی خواستار آزادی علی شکوری راد شد

سیاست

بیانیه

گروه سیاسی: جمعی از دانشــگاهیان ایرانی داخل و 
خارج کشــور »پویش ملی نه به جنگ« را در واکنش 
به فجایع خونبار دی ماه سال جاری و نیز خطر فزآینده 
تحمیل جنگی ویرانگر علیه ایران راه‌اندازی کرده و از 

دانشگاهیان خواستند به این فراخوان بپیوندند.
در متن اعلامیه این پویش ملی که تا ساعت 15 روز 
گذشــته به امضای 554 چهره دانشگاهی رسیده بود، 

آمده است:
»پویش ملی نه به جنگ« فراخوانی است از سوی 
جمعــی از دانشــگاهیان ایرانی در واکنــش به فجایع 
خونبار دی ماه ســال جاری و نیز خطر فزآینده تحمیل 

جنگی ویرانگر علیه ایران:
ما با اندوهی عمیق نسبت به جان‌ باختن هزاران  تن از عزیزان هم‌وطن، تأکید می کنیم که روشن 1
 شــدن ابعاد این کشــتار هولناک از طریق تشــکیل 
کمیته‌ای علمــی، بی طرف و مورد وثوق افکار عمومی 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. در عین توجه به نقش 
عوامل جنگ‌افروز خارجی، قصور و تقصیر حاکمیت 
در پیشگیری و مدیریت این فاجعه بزرگ نیز قابل ‌انکار 

نیست.
در شرایطی که کشور با تهدید جدی جنگ از  سوی آمریکا و اســرائیل روبه‌روست، هشدار 2
می‌دهیم که هرگونه درگیری نظامی، فارغ از توجیه آغاز 
آن، پیامدی جز کشــتار بی گناهان، تخریب گســترده 
زیرســاخت ها، آسیب های ســنگین زیست محیطی، 
بی ثباتــی منطقه‌ای و تضعیف صلــح و امنیت جهانی 

نخواهد داشت.
تجربه های تاریخی و پژوهش های معتبر نشان  داده‌اند که حتی مداخلاتــی که با وعده بهبود 3
اوضــاع آغــاز می شــوند، اغلــب بــه پیامدهــای 
پیش بینی ناپذیر و ویرانگر می‌انجامند و نخستین قربانی 
آنها نیز بنیان های درونی دموکراســی و آزادی خواهی 

است.
از حاکمیــت می خواهیــم بــا درک اهمیــت  بنیان های واقعی قدرت ملی، که بر رضایت و 4
حمایت مردم اســتوار اســت، دیپلماسی ضدجنگ را 
به طور فعال تقویت کرده و زمینه همدلی ملی را فراهم 
آورد. از همه ایرانیان، فارغ از تمایزات قومی، مذهبی و 
سیاســی، دعوت می کنیم گفتمان »نه به جنگ« را به 
مطالبه‌ای فراگیر و برتر تبدیل کنند و هر یک، کنشگری 

مسئول در مسیر صلح باشند.
ما دانشگاهیان داخل و خارج کشور، که توسعه  متوازن و رفاه پایدار را در چارچوب فرآیندهای 5
دموکراتیک آرمان مشترک خود می‌دانیم از خردورزان و 
نهادهای علمی جهــان می خواهیم برای جلوگیری از 
شــعله‌ور شــدن جنــگ تلاش کننــد. همچنین از 
اندیشمندان و مسئولان کشورهای منطقه می خواهیم با 
تقویت ابتــکارات دیپلماتیک و مواضع مســئولانه، 
نگرانی های مشروع نســبت به پیامدهای جنگ را به 

اقداماتی مؤثر تبدیل کنند.
در ســطح بین‌المللــی، از دبیــرکل و اعضای  شــورای امنیــت ســازمان ملل متحــد و نیز 6
سیاســتمداران و نمایندگان مســئول در آمریکا که با 
جنگ طلبــی مخالف‌ هســتند، می خواهیم به وظایف 
قانونی و اخلاقی خود در جلوگیری از جنگ و پایبندی 

به موازین حقوق بین‌الملل عمل کنند.
امید ما آن اســت که با رفع خطر جنگ، ســرمایه 
اجتماعــی حاصل از ایــن همدلی ملــی در خدمت 
اصلاحات ساختاری به‌رسمیت  شناختن حق حاکمیت 
ملت و حرکت مسالمت آمیز ایران به سوی توسعه، رفاه 

و ثبات پایدار قرار گیرد.

گروه سیاسی: نامش با محله جماران و سال های سرنوشت ساز 
انقلاب گره خورده اســت. روحانی‌ای برخاســته از خاندانی 
ریشــه‌دار که از حجره های درس قم تا متن تحولات سیاسی 
ایران حضوری فعال و اثرگذار داشــت. آیت‌الله ســیدمهدی 
امام جمارانی از چهره های برجسته روحانیت معاصر و از یاران 
نزدیک امام خمینی)ره( بود که پس از عمری فعالیت علمی، 
دینی و سیاسی، ششم اسفندماه چشــم از جهان فروبست و 
روز گذشته با حضور گســترده مردم و شخصیت های سیاسی 
و حوزوی تشــییع و به خاک سپرده شد. زندگی او آمیزه‌ای از 
سنت خانوادگی روحانیت، تعهد اجتماعی، همراهی با نهضت 

اسلامی و خدمت در مسئولیت های مهم پس از انقلاب بود.
ســیدمهدی در ســال ۱۳۱۴ در محلــه جمــاران تهران و 
در خانــواده‌ای ریشــه‌دار در روحانیــت به دنیا آمــد. خاندان 
امام جمارانی، نســل در نســل در کســوت روحانیت و امامت 
جماعت در منطقه شمیران شناخته می شدند. پدرش، آیت‌الله 
سیدحسن هاشمی علیا مشــهور به امام جمارانی، نزدیک به 40 
سال امامت مسجد جامع جماران را برعهده داشت و از علمای 
مورد وثوق مردم به شمار می‌رفت. پیش از او نیز جد این خاندان، 
آیت‌الله سیدحســین امام جمارانی، در همان مسیر گام برداشته 
بود. این پیشینه خانوادگی، ســید‌مهدی را از کودکی با مفاهیم 

دین، مسئولیت اجتماعی و خدمت به مردم آشنا کرد.
او در محیطی رشد یافت که مسجد، منبر و رسیدگی به امور 
مردم بخش جدایی ناپذیر زندگــی روزمره بود. همین فضا هم 
سبب شد که روحیه مردمداری و ساده‌زیستی در شخصیت‌اش 
نهادینه شــود؛ ویژگی‌ای که بعدها در رفتار فردی و مدیریتی 
او نمایان شــد. ســید مهدی پس از گذراندن دوران ابتدایی در 
جماران در 15 سالگی با اصرار خود و موافقت پدر راهی حوزه 
علمیه قم شــد. ورود او به قم در سال ۱۳۲۹ سرآغاز دوره‌ای 
تازه از زندگی علمی‌اش بــود. مقدمات دروس حوزوی را نزد 
استادانی چون سید محمد هندی، میرزا محمدباقر اردستانی، 
محمدتقی ســتوده و مصطفی اعتمادی فرا گرفت ســپس در 
ســطوح عالی از محضر اســتادانی همچون آیت‌الله سلطانی 

طباطبایی و آیت‌الله مشکینی بهره برد.
اقامتــش در قم همزمــان بود با فضای پرتحول سیاســی 
دهه های ۳۰ و ۴۰. در همین دوران با اندیشــه های سیاســی 
و اجتماعی روحانیت مبارز آشــنا شــد و به تدریج در شــمار 
شاگردان و ارادتمندان امام خمینی قرار گرفت. آشنایی نزدیک 

خانواده‌اش با امام نیز در تعمیق این پیوند نقش داشت.

آشنایی با مبارزات سیاسی
ورود ســید مهدی به عرصه سیاســت با فضای مبارزاتی آن 
سال ها پیوند داشت. او از نزدیک شاهد فعالیت گروه های مذهبی 
و مبارز بود و پس از رحلت آیت‌الله بروجردی و اوج‌گیری رهبری 
امام خمینی بیش از پیش به نهضت اسلامی گرایش یافت. تکثیر 
و توزیع اعلامیه ها، برگزاری جلســات روشنگری در شمیران و 
همکاری بــا روحانیون مبارز از جمله فعالیت‌هــای او در دوران 
پیش از انقلاب بود. در جلسات مبارزاتی که بعدها به شکل گیری 

جامعه روحانیت مبارز انجامید، او در کنار شخصیت هایی چون 
شهید مطهری، شــهید بهشــتی، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، 
شــهید مفتح، آیت‌اللــه حاج شــیخ مصطفی ملکــی، آیت‌الله 
موســوی خويینی ها، حجت‌الاسلام ناطق نوری، حجت‌الاسلام 
کروبی، شهید شاه آبادی، آیت‌الله مروارید، شهید محلاتی و... 
حضور داشــت. این نشست ها که ابتدا در منازل روحانیون مبارز 
برگزار می شد به تدریج به هسته های سازمان یافته تری تبدیل شد و 

در تحولات سیاسی آن دوره نقش آفرین شد.
در سال ۱۳۴۸ سید مهدی با دختر حجت‌الاسلام سید جعفر 

هشترودی ازدواج کرد. مراســم ازدواج او با مشارکت گسترده 
مردم جماران برگزار شــد؛ رویدادی که نشان‌دهنده محبوبیت 
خانــواده امام جمارانی در میان اهالی منطقــه بود. حاصل این 
ازدواج دو پســر و دو دختر بود. فرزند ارشــدش، سید حســن 
امام جمارانی، بعدها مســئولیت امامت جماعــت و مدیریت 

موقوفات جماران را بر عهده گرفت و راه پدر را ادامه داد.

واگذاری منزل به امام خمینی
یکی از نقاط برجســته زندگــی ســید مهدی امام‌جمارانی، 
واگذاری منزل شخصی‌اش به امام خمینی پس از پیروزی انقلاب 
بود. پس از بازگشــت امام به ایران و بســتری شــدن ایشان در 
بیمارســتان قلب، بحث یافتن محلی مناسب برای اقامت ایشان 
مطرح شد. امام جمارانی در خاطره‌ای از آن روز می گفت: »روز 
سوم بعد از جست‌و‌جوی زیاد برای یافتن منزل برای سکونت امام 
و خانواده ایشــان، خسته شــدیم، مرحوم حاج‌احمد آقا نیز با ما 
بودند. موقع ظهر بود، گفتیم کمی استراحت کنیم؛ ناهار بخوریم 
و مجدداًً به جســت‌وجوی  مان ادامه بدهیم تا محلی‏ مناسب پیدا 
کنیم. موقع ناهار یکی از دوستان آمد و نشست سر سفره و بعد که 
غذا تمام شد، بحث شد که به کجا برویم و چگونه منزلی پیدا کنیم 
که متناســب حال امام باشد. جناب آقای موسوی‌خوئینی  ها هم 

در جمع ما بودند. پیشــنهاد دادند که بهترین جا برای امام همین 
منزل شماســت. بعد هم با این قضیه موافقت شــد و امام در این 
منزل ساکن شدند«. با استقرار امام در آن خانه ساده و کوچک، 

جماران به مرکز تصمیم گیری های مهم انقلاب تبدیل شد.

مسئولیت های پس از انقلاب
پــس از پیــروزی انــقلاب، ســید مهدی امام جمارانــی در 
مســئولیت های گوناگونی ایفای نقش کرد. او به نمایندگی از امام 
خمینی در شــورای مرکزی ســازمان اوقاف منصوب شد سپس 
ریاســت ســازمان حج و اوقاف و امور خیریه را بر‌عهده گرفت 
و در ایــن ســمت در تدوین قوانین مربوط به وقف، ســاماندهی 
موقوفات و نظارت بر امور حج نقش مؤثری داشت. او همچنین 
در تأسیس مجمع روحانیون مبارز مشارکت داشت؛ تشکلی که با 
تأیید امام خمینی و با هدف پیگیری دیدگاه های خط امام شــکل 
گرفت. در ســال ۱۳۷۶ و با آغاز ریاســت جمهوری سید محمد 
خاتمی، امام جمارانی به عنوان مشاور امور روحانیون رئیس جمهور 
منصوب شــد. در این جایگاه نیز کوشید میان حوزه‌های علمیه و 
دولت پیوندی سازنده برقرار کند و از ظرفیت روحانیت در جهت 
تقویت انسجام اجتماعی بهره گیرد. بیش از مناصب رسمی، آنچه 
از ســید مهدی امام جمارانی در یادها مانده، خلق‌وخوی مردمی و 
ساده‌زیستی اوست. نزدیکانش از چهره گشاده، تواضع و پرهیزش 
از تجمل و عنوان گرایی سخن گفته‌اند. او جایگاه روحانیت را در 
پاســداری از کرامت انسان و همراهی با مردم می‌دانست و معتقد 
بود دین باید در خدمت تعالی اخلاق و عدالت اجتماعی باشــد. 
در نگرش دینی با جمود فکری و برداشــت های قشــری از دین 
مرزبندی داشــت و همواره بــر اخلاق، اعتدال و عقلانیت تأکید 
می کرد. همین رویکرد ســبب شد که در میان طیف‌های مختلف 

سیاسی، شخصیتی مورد احترام تلقی شود.

درگذشت و بازتاب ها
در ششم اســفند ۱۴۰۴ آیت‌الله سید مهدی امام جمارانی پس 
از ســال ها خدمــت و مجاهدت، دار فانــی را وداع گفت. خبر 
درگذشــت او با پیام های تسلیت گســترده‌ای همراه شد. مجمع 
روحانیــون مبارز در پیامی از شــخصیت مردمی، اخلاق نیکو و 
خدمات گســترده آیت‌الله ســیدمهدی امام جمارانی در مبارزه با 
رژیم پهلوی، همراهی با امام خمینی و سال ها فعالیت در سازمان 
حج و اوقاف تجلیل کرد و این ضایعه را به مردم، علما و خانواده 
ایشان تســلیت گفت. شخصیت هایی چون مســعود پزشکیان، 
آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی ها، سید محمد خاتمی، حسن 
روحانی، اســحاق جهانگیری، محمدرضا عارف، سید حســن 
خمینی، سیدعباس صالحی و شماری از مراجع و علمای حوزه 
علمیه نیز در پیام هایی جداگانــه از خدمات و همراهی دیرین او 
با نهضت اسلامی یاد کردند. فردا هم مراســم یادبود و ترحیم این 
روحانی فقید از ســاعت ۱۴ تا ۱۶ در حسینیه شماره دو جماران 
برگزار می شود؛ آیینی برای پاسداشت سال ها مجاهدت و همراهی 
مــردی که یاد و خاطره‌اش در تاریخ معاصر ایران به عنوان یکی از 

یاران صادق امام و خادمان مردم ماندگار خواهد ماند.
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گروه بین‌الملل: آتش تنش‌هــای دیرینه میان کابل و اسلام آباد 
بار دیگر زبانه کشیده و این  بار با عملیات هوایی گسترده‌ای که 
ارتش پاکستان آن را »غضب للحق« نامیده، وارد مرحله‌ای تازه 
شده است؛ عملیاتی که بامداد جمعه چندین نقطه در شهرهای 
کابــل، پکتیا و قندهــار را هدف قرار داد و بــه گفته مقام های 
پاکستانی، پاســخی به حمله‌ای فرامرزی از سوی طالبان بوده 
اســت. این حملات در حالی انجام شــد که فضای منطقه در 
ماه های اخیر نیــز از بی‌اعتمادی و درگیری های پراکنده مرزی 
خالی نبوده و اکنون بیم آن می‌رود که چرخه اقدام و واکنش، دو 

همسایه پرتنش را به سوی تقابلی آشکارتر سوق دهد.
سخنگوی دولت افغانستان با محکوم کردن این حملات اعلام 
کرد که پاکســتان بار دیگر حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرده 
و مناطــق غیرنظامی را هدف قرار داده اســت. ذبیح‌الله مجاهد 
تأکید کرد که امارت اسلامی همواره کوشیده اختلافات را از مسیر 
گفت‌وگو حل کند اما تکرار حملات، طالبان را ناگزیر به استفاده 
از »حق مشروع دفاعی« کرده است. او همچنین گزارش هایی که 
از هدف قرار گرفتن رهبر طالبان حکایت داشــت، رد کرد و آن را 

بخشی از »دست سازی تبلیغاتی« دشمن دانست.
در ســوی دیگر مرز، لحن مقام های پاکستانی کم‌سابقه و 

صریح بود. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، با هشدار به 
کابل اعلام کرد، نیروهای مسلح این کشور »متجاوزان را در هم 
خواهند کوبید«. همزمان خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، 
با بیان اینکه »جام صبر ما لبریز شده« از ورود روابط دو کشور 
به مرحله »جنگ علنی« سخن گفت و طالبان را متهم کرد که 
پــس از خروج ناتو نه تنها به تثبیت صلح کمک نکرده‌اند بلکه 
افغانســتان را به پایگاهی برای گروه های مسلح فراملی تبدیل 
کرده‌اند. این مواضع تند نشان می‌دهد، شکاف امنیتی میان دو 
کشور از سطح هشدارهای دیپلماتیک عبور کرده و به مرحله 

تهدیدات مستقیم رسیده است.
همزمان بــا تشــدید درگیری هــا، تلاش های منطقــه‌ای و 
بین‌المللی برای مهار بحران آغاز شده است. سیدعباس عراقچی 
با دعوت دو طرف به خویشتنداری و گفت‌وگو، آمادگی تهران را 
برای تســهیل مذاکرات اعلام کرد و ماه رمضان را فرصتی برای 
تقویت همبســتگی در جهان اسلام دانست. وزارت‌های خارجه 
عربستان و ترکیه نیز از آمادگی برای وساطت خبر داده‌اند. زلمای 
خلیل‌زاد، نماینده پیشــین آمریکا در امور افغانستان، تأکید کرده 
راه حل پایدار نه در تشــدید عملیات نظامی بلکه در دســتیابی به 
توافقی دیپلماتیک است که تضمین کند هیچ طرفی اجازه ندهد از 

خاکش برای تهدید امنیت همسایه استفاده شود. او حتی پیشنهاد 
نظارت یک کشور ثالث مورد اعتماد، مانند ترکیه، بر اجرای چنین 
توافقی را مطرح کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 

نیز خواستار تداوم تلاش ها از مسیر دیپلماتیک شده است.
با این  حال، ریشــه های بحران عمیق تر از آن است که با چند 
بیانیــه فروکش کند. محــور اصلی اختلاف، اتهــام اسلام آباد به 
کابل درباره پناه دادن به نیروهای »تحریک طالبان پاکســتان« یا 
تحریک طالبان پاکستان اســت؛ گروهی که از سال ۲۰۰۷ شکل 
گرفته و هرچند از نظر ســازمانی جدا از طالبان افغانستان است    
اما پیوندهای ایدئولوژیک و اجتماعی نزدیکی با آن دارد. پاکستان 
این گروه را تهدیدی جدی برای امنیت ملی خود می‌داند و مدعی 
است که در سال ۲۰۲۵ بیش از هزار حادثه خشونت‌آمیز در خاک 

این کشور رقم زده است. در مقابل، طالبان افغانستان بارها تأکید 
کرده‌اند که اجازه اســتفاده از خاکشــان علیه کشورهای دیگر را 
نمی‌دهند اما منتقــدان می گویند، پیوندهای تاریخی و ملاحظات 
داخلــی، اراده کابل برای برخورد قاطع بــا TTP را تضعیف کرده 
اســت. در چنین شــرایطی هر حمله مرزی می تواند، جرقه دور 
تازه‌ای از تنش باشد. اگرچه هر دو کشور از هزینه های یک جنگ 
گاه هستند اما تداوم بی‌اعتمادی و فقدان سازوکار امنیتی  فراگیر آ
مشترک، منطقه را در وضعیت شکننده‌ای نگه داشته است. اکنون 
نگاه ها به دیپلماسی دوخته شده؛ دیپلماسی‌ای که اگر نتواند میان 
نگرانی های امنیتی پاکســتان و ملاحظات سیاسی طالبان توازن 
برقرار کند، خطر تبدیل شــدن این رویارویی به بحرانی گسترده تر 

در قلب آسیای جنوبی دور از ذهن نخواهد بود.

جدال افغانستان و پاکستان به جنگ آشکار رسید

خشم برای حق!

وکیــل  داد  گــزارش  »آسوشــیتدپرس«  خبرگــزاری 
»نیکولاس مادورو«، رئیس‌جمهور ونزوئلا از قاضی فدرال 
در نیویورک خواســتار لغو کیفرخواســت علیه موکل خود 
شده اســت. وکیل مادورو استدلال کردهف دولت ایالات 
متحده با مســدود کردن دسترســی به منابــع مالی دولتی 
ونزوئلا بــرای پرداخت هزینه های حقوقــی، حقوق او در 
راســتای دفاع از خودش طبق قانون اساسی این کشور را 
نقض کرده است. »بری پولاک«، وکیل مدافع مادورو که 
به‌دســت نیروهای ویژه ارتش آمریکا در تجاوز سوم ژانویه 
به ونزوئلا ربوده و به ایالات متحده منتقل شــد، در پستی 
در فضای مجازی نوشــت: »مادورو در مقام رئیس دولت 
ونزوئلا این حق و توقع را دارد که هزینه های حقوقی دفاع 
از خــود در برابر اتهامات را با منافــع دولتی ونزوئلا تأمین 
کند«. طبق سندی که پولاک به دادگاه تسلیم کرده، مادورو 
در یک بیانیه تصریح داشــته است: »من بر‌اساس قوانین و 
رویه های ونزوئلا، مســتحق این هســتم که دولت ونزوئلا 
هزینــه دفاع قانونی من را بپردازد«. او افزوده که شــخصاًً 
قــادر به تأمین این هزینه ها نیســت. ایــن بیانیه با امضای 
»رئیس جمهور نیکلاس مادورو موروس« ارائه شده است. 
مقام‌های قضایی ایالات متحده در یک کیفرخواســت ۲۵ 
صفحه‌ای علیه مادورو، رئیس جمهــور ونزوئلا و چند تن 
دیگــر را متهم به همکاری با کارتل های قاچاق مواد مخدر 
کرده و اعضای ارتش ونزوئلا را متهم به تسهیل نقل و انتقال 
هزاران تُُن کوکائین به خاک ایالات متحده کرده‌اند. به گفته 
پولاک، دفتــر کنترل دارایی های خارجــی اجازه پرداخت 
هزینه های حقوقی برای سیلیا فلورس، بانوی اول ونزوئلا 
را صادر کرده  اما این اجازه را برای مادورو لغو کرده است. 
این وکیل تأکید کــرد که این رفتار »نه تنها حقوق مادورو را 
تضعیف می کند بلکه مأموریت این دادگاه برای ارائه محاکمه 
عادلانه را نیز خدشه‌دار می ســازد«. پولاک در نامه‌ای به 
قاضی پرونده هشدار داده اســت که اگر قاضی اجازه دهد 
اتهامــات علیه مادورو باقی بماند و مشــکل تأمین بودجه 
حل نشود، وی مجبور به استعفا خواهد شد تا دادگاه وکیل 

دیگری را برای دفاع منصوب کند.

درخواست تازه مادورو
کیفرخواست را لغو کنید

آمریکای لاتیندیپلماسی

در میانه یکی از حســاس‌ترین تحولات منطقه در ســال های 
اخیر، سفر »بدر البوسعیدی« وزیر امور خارجه عمان به واشنگتن 
معادلات پیچیده میان تهران و واشنگتن را وارد مرحله‌ای تازه کرده 
اســت؛ ســفری که به روایت شبکه ام‌اس‌ان بی ســی در چارچوب 
تلاش ها برای جلوگیــری از وقوع جنگی احتمالــی میان آمریکا 
و ایران انجام شــده و همزمان با افزایش تحــرکات نظامی ایالات 
متحده در منطقه، اهمیت دوچندانی یافته اســت. البوسعیدی پس 
از میانجیگری سه دور مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن 

اکنون در پایتخــت آمریکا بــا چهره هایی چون 
جی‌دی ونس دیدار کرده؛ سیاستمداری که خود 
اذعــان دارد، نمی‌داند رئیس جمهــور آمریکا در 
نهایت چه تصمیمــی درباره ایران خواهد گرفت. 
این ابهام در بالاترین سطوح قدرت در واشنگتن، 
نشان می‌دهد که تصمیم گیری درباره ایران نه تنها 
یک انتخاب سیاســت خارجــی بلکه یک قمار 

سیاسی داخلی برای کاخ سفید است.
دور ســوم مذاکرات غیرمســتقیم در ژنو، به 
گفته ســیدعباس عراقچی، با نزدیک شــدن به 
تفاهم در برخی مســائل همراه بوده و قرار است 
گفت‌وگوهای فنی در آژانــس آغاز و دور چهارم 
نیز ظرف حدود یک هفته از ســر گرفته شــود. 
خود وزیــر امور خارجه عمان نیز از »پیشــرفت 

قابل توجه« ســخن گفته اســت. این واژه ها در ادبیات دیپلماتیک 
معمولًاً زمانی به کار می‌روند کــه طرفین از عبور از خطوط قرمز 
اولیه اطمینان نســبی پیدا کرده‌اند اما هنوز تــا توافق نهایی فاصله 
دارند. در چنین شرایطی، سفر فوری میانجی به واشنگتن می تواند 
حامل پیامی باشــد: هنوز پنجره دیپلماسی باز است اما این پنجره 

ممکن است به سرعت بسته شود.
تحلیل دنیس سیترونوویچ از شورای آتلانتیک نیز همین برداشت 
را تقویت می کند؛ او معتقد اســت مسقط احتمالًاً احساس کرده 
که دونالد ترامپ به نقطه تصمیم گیری نزدیک شــده بنابراین تلاش 
دارد، ارزیابی خود مبنی بر امکان دســتیابی به توافق را مســتقیماًً 
به حلقــه نزدیک به رئیس‌جمهــور منتقل کند. ایــن نکته زمانی 
معنادارتر می شود که بدانیم ترامپ در عین اعلام ترجیح دیپلماسی، 
دو ناوگروه و تجهیزات نظامی بیشــتری را به منطقه اعزام و تهدید 
کرده در صورت عدم توافق، اقدام نظامی در دستورکار خواهد بود. 
این دوگانگی )فشار حداکثری همزمان با در نیمه باز مذاکره( همان 
الگویی اســت که او در دوره پیشــین ریاست جمهوری خود نیز به 
کار گرفت. در ســوی دیگر، اظهارات جی‌دی ونس در گفت‌وگو با 

واشنگتن پســت بر ابهام ها افزوده است. او ضمن طرح گزینه های 
نظامی و دیپلماتیک تأکید کرده، آمریکا قرار نیست سال ها در یک 
جنگ بی پایان خاورمیانه‌ای گرفتار شود و خود را همچنان »منتقد 
مداخلات نظامی خارجی« می‌داند. این موضع گیری از یک ســو 
تلاش برای اطمینان دادن به پایگاه رأی ضدجنگ ترامپ اســت و 
از سوی دیگر، پیامی بازدارنده برای تهران. اما همزمان گزارش هایی 
منتشــر شــده که نشــان می‌دهد، فرماندهان نظامی از‌جمله برد 
کوپر و ژنرال دن کین، گزینه های نظامی بالقوه را در جلســه‌ای به 
رئیس جمهور ارائه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سناریوهای 
عملیاتی نه تنها روی میز هستند بلکه به طور جدی بررسی می شوند.
براســاس گزارش ای بی ســی نیوز، برخی جمهوری‌خواهان و 
مقامات دولت به طور خصوصی پیشنهاد داده‌اند که اگر قرار است 

ضربه‌ای وارد شود، اسرائیل پیش قدم شود تا هزینه سیاسی مستقیم 
آن برای کاخ ســفید کاهش یابد. این ایده علاوه بر کارکرد نظامی، 
حامل محاســبات انتخاباتی اســت. ترامپ کارزار خود را با وعده 
پایان دادن به جنگ‌ها پیش برده و آغاز مســتقیم یک درگیری تازه 
می تواند این روایت را مخدوش کند. در مقابل، اگر اسرائیل آغازگر 
باشــد و ایران واکنش نشان دهد، ترامپ می تواند مداخله احتمالی 
آمریکا را در چارچوب تعهد ســنتی واشــنگتن به دفاع از اسرائیل 
توجیه کند. چنین ســناریویی، به تعبیر برخــی تحلیلگران، نوعی 

»مهندسی مسئولیت« در آستانه انتخابات است.
در ایــن میــان، گزینه های مطرح  شــده از حملــه محدود به 
پرتابگرهای موشــکی و تأسیسات هســته‌ای تا عملیات گسترده 
و طولانی مــدت را در بر می گیرد. یک آتش‌بــاری اولیه به رهبری 
اســرائیل می تواند علاوه بر اعمال فشــار در مذاکرات، بخشی از 
پدافند هوایی ایران را تضعیف و مسیر را برای کارزار بزرگ تر هموار 
کند. اما این سناریو با ریسک های قابل توجهی همراه است؛ ازجمله 
احتمال حمله متقابل ایران به ده ها هزار نیروی آمریکایی مستقر در 
منطقه و گسترش درگیری به جبهه های پیش بینی ناپذیر. فرماندهان 

سفری مهم به آمریکاسفری مهم به آمریکا
پیام محرمانه عمان برای جلوگیری از جنگ 

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

نظامی ظاهراًً نسبت به تبدیل شدن خلیج فارس به »ویتنام جدید« 
هشدار داده‌اند؛ هشداری که بی‌ارتباط با تجربه‌های پرهزینه آمریکا 

در عراق و افغانستان نیست.
در سطح داخلی آمریکا نیز شکاف ها آشکار شده است. مارکو 
روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و جان رتکلیف، رئیس سی آی‌ای 
در جلسه‌ای محرمانه به قانون گذاران درباره ایران توضیح داده‌اند و 
دموکرات ها از این مشورت استقبال کرده‌اند اما همزمان رهبران این 
حزب، ترامپ را متهم کرده‌اند که کشور را بدون ارائه توضیح کافی 
به لبه پرتگاه جنگ کشانده اســت. سناتور مارک وارنر این لحظه 
را »فوق‌العــاده و جدی« توصیف کــرده؛ عبارتی که بازتاب‌دهنده 
نگرانی فزآینده در کنگره اســت. حتی طرحی برای محدود کردن 
اختیارات رئیس‌جمهور در اقدام نظامی بدون مجوز رسمی کنگره 
در دستورکار قرار گرفته؛ تلاشی برای بازپس گیری بخشی از قدرتی 

که قوانین ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به رؤسای‌جمهور اعطا کرده‌اند.
در این بین حضور ناگهانی لیندســی گراهام، سناتور نزدیک به 
ترامپ در کاخ سفید، گمانه‌زنی ها درباره بررسی گزینه های نظامی 

علیه ایران را افزایش داده است.
در چنین فضایی، تحلیل منتشــر شده در اکونومیست، تصویر 
روشنی از دوراهی پیش‌روی ترامپ ترسیم می‌کند: غرور سیاسی و 
شعار »صلح از طریق قدرت« در برابر هشدارهای 
نظامیان و نبود هدف راهبردی شــفاف. اگر او به 
گزینه نظامی متوســل شــود، ممکن اســت در 
کوتاه مدت نمایش قدرتی رقم بزند اما در صورت 
گسترش درگیری، هزینه های انسانی و اقتصادی 
را  سیاســی‌اش  دســتاوردهای  می‌توانــد،  آن 
تحت‌الشعاع قرار دهد. در مقابل، اگر دیپلماسی 
را تا رســیدن به توافقی قابل دفــاع ادامه دهد، 
می تواند خــود را به عنوان رئیس جمهوری معرفی 
کند که بدون جنگ، امتیاز گرفته اســت؛ اما این 
مســیر نیازمند صبر، انعطاف و پذیرش مصالحه 
است. در این میان، نقش عمان بیش از هر زمان 
دیگری برجسته شده است. مسقط طی دهه های 
گذشــته بارها کانال های محرمانه میان تهران و 
واشــنگتن را فعال کرده و به عنوان میانجی مورد اعتماد دو طرف 
شناخته شده است. سفر البوســعیدی به واشنگتن در این مقطع 
بیش از آنکه یک دیدار تشــریفاتی باشد، تلاشی است برای خرید 
زمان برای دیپلماسی و جلوگیری از لغزش به سوی تقابل مستقیم. 
اینکه این تلاش موفق خواهد بود یا نه بستگی به تصمیمی دارد که 
در نهایت در اتاق بیضی شکل گرفته و اعلام می شود؛ تصمیمی که 
می تواند مسیر خاورمیانه را برای سال ها تغییر دهد. اکنون منطقه 
در حالتی از تعلیق به سر می برد؛ ناوهای جنگی در آب ها مستقرند، 
گفت‌وگوهای فنی در آســتانه آغاز است، کنگره در حال جدال بر 
سر اختیارات جنگی اســت و میانجی عمانی میان پایتخت ها در 
رفت‌وآمد اســت. همه چیز به یک پرســش گره خورده است: آیا 
پنجره دیپلماسی پیش از آنکه صدای نخستین شلیک شنیده شود 
به توافقی پایدار خواهد انجامید یا تصمیم گیری در واشنگتن، ورق 
را به ســمت تقابلی می برد که مهارش دیگر در اختیار هیچ یک از 
بازیگران نخواهد بود؟ پاسخ این پرسش نه تنها سرنوشت مذاکرات 
بلکه آینده امنیتــی منطقه و جایگاه آمریکا در معادلات جهانی را 

رقم خواهد زد.



تازه های ادب و هنر کافه

 پاییز ســال 1395، در داخل سوئیت نشســته بودیم. فکر کنید یک سوی 
اتاق شــاپور و کابلی و هخا در حال ســخن گفتن و خاطره تعریف کردن، من 
هم این سوی اتاق تنها گوش بودم و لبخند. »استاد عبدالمحید ارفعی« در بین 
دوستان نزدیک و شاگردان قدیمش مشهور بود به »هخا«. استاد صادق ملک 
شــهمیرزادی هم در بین دوستان و خانواده‌اش »شــاپور« صدایش می کردند، 
اما تنها اســتاد میرعابدین کابلی بود که لقبی نداشت و همه عادت کرده بودند 
و او را نه به اســم کوچک یا تخلــص بلکه به نام فامیــل صدایش می کردند، 
یعنــی »کابلی«. در بین این ســه مرحوم، شــاپور ملک شــهمیرزادی از همه 
خوش تعریف تر و خوش مشــرب تر بود و از خاطراتش بــا کابلی و ارفعی برایم 
تعریف می کرد و آن دو فقط می خندیدند و تأییدش می کردند یا نهایتاًً تکمله‌ای 
به آن می‌افزودند که شــاپور جا انداخته بود؛ انگار نه انگار که پا از 70 ســالگی 
فراتر نهاده‌اند و مانند جوانانی که گویی خاطرات کودکی را با هم مرور می‌کنند، 
آن شب را تا حدود 4 صبح به تعریف و خنده گذراندند و پس از آن هربار که آن ها 
را می‌دیدم، یاد آن شب را می کردند که چقدر خندیدند و به آن ها خوش گذشت؛ 
اما برای من جوان، آن شب خاطره‌ای بود با وزنی سنگین که گویی از دل تاریخ 
رخ داده بود و اکنون نیز تبدیل به بخشی از تاریخ شده است. شوربختانه پس از 
آن، ایران نخست شاپور را در مهر 1399 و سپس کابلی را در فروردین 1400 و در 
بحبوحه پاندمی کرونا از دست داد و سرانجام، هخا نیز در اسفند 1404 به جمع 

آنها پیوست و ایران را بیش از پیش غریب و تنها گذاشتند.
درباره رزومه و کارها و آثاری که استاد عبدالمجید ارفعی به جای گذاشته 
است، یادداشت های بسیار نوشته شده است و در وصف دانش و خرد ایشان 
هر آنچه گفته شود کم اســت؛ اما در این مجال کوتاه می خواهم کمی درباره 
بخشــی هایی از شخصیت او سخن بگویم که مردم کمتر آن را دیده‌اند و با آن 
آشــنا هستند.  نخستین ویژگی هخا چیزی نبود جزء افتادگی و بزرگ منشی 
آن مرد. اگر در مقام قیاس بخواهم بر بیایم حداقل در تجربۀ نسل من، بخش 
اعظم اســاتیدی که در دهۀ چهل و پنجاه و زیر دست بزرگانی چون ابراهیم 
پورداوود و عزت‌الله نگهبان شــاگردی کرده بودند، افتادگی نخستین ویژگی 
آن ها بود و این را می توان به کل نسل آن ها نسبت داد، اما افتادگی استاد هخا، 
بــا گونه‌ای از خجالت و مأخوذ به حیا بودن آمیخته بود که شــخصیت او را 
دوست‌داشــتنی تر می کرد و در عین حال نزدیک شدن به او را نیز سخت تر؛ 
ویژگی‌ای که در جوانی منجر شــده بود دوستانش زیاد اذیتش کنند و شاپور 
ملک شــهمیرزادی وقتی از خاطرات‌شــان هربار تعریف می کرد، از میزان 
شــیطنت هایش و اذیت هخا با آب‌وتاب بیشتری می گفت، شاپور پر جنب و 

جوش بود و هخا آرام و متین.
ویژگی دیگر اســتاد ارفعی، گشاده‌دســتی‌اش در آموزش بود. هیچ گاه نشد 
چیزی از او بخواهم و دریغ کند، یا ندیدم هیچ دانشجو و یا شخص غیرمتخصصی 
از ایشان پرسشی بکند و او از پاسخ دادن طفره برود یا با بی حوصلگی پاسخش 
را بدهد. ســخاوتمندی‌اش در آموزش و بخشندگی همراه با صبر و مهربانی او 
در چگونگی ســخن گفتن و انتقال آن به دیگران، جزء آن دسته ویژگی هایی بود 
که در کمتر استادی می توانستید بیابید و استاد ارفعی به واقع یکی از نمونه های 
شاخص این ویژگی در بین مردان دانش ایران شناسی بود. او شهره بود به مترجم 
کتیبه منشــور کوروش بودن و هر کجا که می‌رفت، این هنر او مانند یک پسوند 
در اســمش می آمد و به‌واقع نیز کاری بس بزرگ انجام داده بود؛ اما از نظر من 
بزرگ تر از آن، آموزش و تدریس او به نسلی بود که هر روز از گذشته خود بیشتر 
دور می شــود و در تمامی صحبت‌هایش این دغدغــه قابل دیدن بود و غم ایران 
را بســیار می خورد. او برنده جایزه ســرو ایرانی بود و من نیز افتخار آن را داشتم 

که سال پس از ایشان، برنده 
جایزه سرو ایرانی شوم و پس 
از آن هربار کــه مرا می‌دید، 
چطوری  می‌کــرد  صدایــم 
شــوربختانه  اما  هم سروی! 
چــرخ روزگار دم ایشــان را 
از بازدم هــای ایران گرفت و 
را  بزرگی  ایرانشــهر،  باز هم 
از دســت داد کــه جایگزین 
کردن آن نه تنها سخت، بلکه 

غیرممکن می نماید.

استاد مهربانیاستاد مهربانی
خاطراتی از استاد عبدالمجید ارفعی

مراســم تشییع پیکر و خاک ســپاری علی باباچاهی، شــاعر و منتقد ادبی بوشهری با نوای 
موسیقی جنوب در بهشت سکینه کرج برگزار شد.

به گزارش ایسنا در این مراسم که اجرای آن را محسن میرکلایی بر عهده داشت،هرمز علی پور 
در ســخنانی گفت: »امروز آمیزه‌ای از شــعر و جنون را به ابدیت می سپاریم. دوستی و رفاقت 
من با او به بیش از ۵۰ ســال پیش برمی‌گردد. او عاشق و مجنون شعر بود، تعصب شعر داشت 
و تأثیرگذار بود. باباچاهی بدون شــک یکی از ماندگاران شــاعران بود. امروز شعر و کلمات به 
سوگ و شادی می نشینند و چهارم اسفند را روز باباچاهی می گذارند. باباچاهی دریا و اقیانوس 
و کیهانی از کلمات بود. در ادبیات کم دیدم آدمی آنقدر عاشق شعر که در کارش جدی باشد.«

رهرو آهسته و پیوسته 
مظفر رویایی، برادر یدالله رویایی نیز در ســخنانی گفت: »علی جــان را در ۱۳۴۴ در دفتر 
انتشارات روزن که اداره می کردیم، به طور ناگهانی دیدم. این را گفتم تا بگویم از آن زمان تا حالا 
آن چه را که رشــد کرد یا بدعت گذاری کرد، حتی اثرگذاری کرد و نام آوری کرد، من او را با همان 
تصویر گشاده‌رو، توأم با طمأنینه و مهربانی خاص و فروتنی طلبگی به یاد دارم. همیشه برای کار 
خود رهرو آهســته و پیوسته بود. حضور به کفایت داشت، حشر و نشرهایش، حشر و نشرهای 

سالم بود و درس و رشدآمیزی داشت. تأثیرش در شعر جوانان موجود است.«

شاعری شورش گر 
حافظ موســوی، شاعر و منتقد هم در ســخنانی مکتوب گفت: »امروز برای درود و بدرود 
با شــاعری به این جا آمده‌ایم که شــش دهه پیش در روزگاری که »زمین آبستن گل های نفرین 
بود« شــوریده‌وار و قلندروش حضور خود را در قلمرو شعر اعلام کرد. شاعری که »از آبشخور 
غوکان بدآواز آمده بود« و به ما جوانان آن ســال ها هشــدار می‌داد: هلا ای آشنا هشدار!/ قدم 
شــاداب تر بردار!/ که خارستان ما با اشــک گلباران نخواهد شد. شاعری که زبان و آوای دریا 
و دریامردان بود. شــاعر شروه خوان جاســم ها، دامادهای دریا، با کاکل‌های خزه پوش، شاعر 
منزل های بی نشان دریا، شاعری شورش گر که در هیچ منزلی توقف نکرد. شاعری که درست در 
زمانی که چیزی از شــهرت و اعتبار کم نداشت با انتشار کتاب »نم نم بارانم« با چهره‌ای چنان 
متفاوت، حضور به‌روزِِ خود را در شــعر دهۀ ۷۰ اعلام کرد، که گویی ققنوســی از دل خاکســتر 
خویش سر برآورده است؛ ققنوسی هم چنان شوریده‌سر، عاشق پیشه با بینشی قلندرانه که بهشتِِ 
دوزخ آفرینان روی زمین را به ســخره می گرفت. من این را همان وقت ها نوشتم و لبخند رضایت 

او را پاداش گرفتم. شــاعری که به هنگام وداع، و به یادگار، زیر چند ســطر گل ســرخ را امضا 
می کرد. شاعری که خودش بود، بی هیچ دروغ و ریا. شاعری اهل گفت‌وگو و مدارا. باری علی 
باباچاهی شــاعر بود، شاعرانه و شرافتمند زیست و شــاعرانه، دور از زادگاه خویش در دل این 

خاک آرام خواهد گرفت.«

 شعرهای اعتراضی
اعظم کیان‌افراز، شــاعر و مدیر نشر افراز هم باباچاهی را شاعر شعرهای اعتراضی خواند و 
گفت: »درست است که هر شاعر و نویسنده‌ای با مجموعه آثارش و مسیری که آمده، سنجیده 
می شود، اما بی شک آخرین آثار و کنش های هر شاعر، نویسنده و هنرمندی معیار بیشتری برای 
شناخت او به حساب می آید، برای همین من علی باباچاهی را شاعر شعرهای اعتراضی می‌نامم، 
که هرگز نســبت به مسائل اجتماعی-سیاســی جامعه بی تفاوت نبود. آقای باباچاهی فراموش 
نمی کنم روزی که تماس گرفتم تا در مراســم آقای هوشنگ چالنگی صحبت کنید، بدون مکثی 
گفتید می آیم و آمدید و گفتید در این سال ها کم نبودند یارانی که هر یک به گونه‌ای ما را ترک کردند 
و تنها گذاشــتند، و حالا خودت ما را ترک کردی و تنها گذاشــتی، اما شما با آثارتان تا همیشه 

زنده‌اید.« کیان‌افزار در پایان شعر »اعتراض از یک سو، انقراض از سمتی دیگر« را خواند.

 پیرسالِِ جوان جو
سیدعلی صالحی، شــاعر نیز پیامی برای مراسم فرســتاده بود که کیان‌افراز آن را خواند: »یا 
علی... چرا مُُردی، کارت داشتیم! او که برای ما و در دوران ما به گل سرخ وظیفه می‌داد تا ناموس 
کلمه، صاحب حضور شود: مرحبا علی! چه در قید و چه در عین... سرآورده‌ واژه ها بودی. آنقدر 
در عین و قید حیات عاشــقانه، عمیق زیســت که خندیدن برایش آسان می نمود: رازی که علیهِِ 
افســردگی به کرانه‌ کلمات می‌رسد، به شعر می‌رسد و به شعر ناب می‌رسد. او آمده‌ عصر سوگ 
بود. و او آن قدر علی باباچاهی بود که »علی باباچاهی« شــد. پیرسالِِ جوان جو. تنها بیهودگی 
هراسانش می کرد. گندمگونِِ دانایی، خودش دست خودش را گرفت تا به این مقام بی‌ملال رسید. 
سخت است از شهرستان بیایی و گرگ های پیدا و ناپیدا پاره پاره‌ات نکنند. چنین شاعرانی، حتی 
یکی تا پیراهن از خود ندارند که گرگ‌زدگان را شــادمان کند. و سخت تر اینکه عمری با گرگ نرد 
ببازی و خود گرگ نشوی! لغزان بر لبۀ‌ تیغ خلاقیت ایستادن، هزینه ها باید مهیا کرد. علی نیازی 
به امر اثبات نداشت تا آن جا که این فعل فراری به شاعر ما محتاج افتاد. مبارزۀ بی‌امانِِ یک شاعر 
از حاشیه آمده بسیار دشوارتر از رســیدن به عظمتِِ »امضا« است. ۸۳ سال صاحبِِ سایه بود. 

علی باباچاهی با نواختن سنج و دمام به خانۀ ابدی بدرقه شد 

جنوبی همیشه مضطرب
یاد

سینمای جهان

درام ســرگرم کننده یوآخیم تریر، کارگردان نروژی رو به افول، اســتلان اسکارشگورد را 
در نقش مؤلفی از نفس‌افتاده نشــان می‌دهد که برای نجات حرفــه رو به زوالش، خانواده 

نمایش محورش را به شدت تحت فشار می گذارد.
فیلم »ارزش عاطفی« ساخته یوآخیم تریر، نامزد چشمگیر ۹ جایزه اسکار شده است؛ 
از جمله نخستین نامزدی تاریخ سینمای نروژ در بخش بهترین فیلم و همچنین نامزدی خود 
تریر برای کارگردانی و نگارش مشترک فیلمنامه غیراقتباسی )با همکار دیرینه‌اش اسکیل 
فوگت( برای این درام خانوادگی. اما شــاید چشــمگیرترین دستاورد اسکاری فیلم، چهار 

نامزدی بازیگری برای نخستین بار باشد.
گاه درباره یک کارگردان ســالخورده و خودشیفته و دو  این فیلم ســرخوش، پرحرف و خودآ
دختر بالغ اوســت؛ ساخته فیلمســاز نروژی، یوآخیم تریر، همان کسی که در سال ۲۰۲۱ با درام 
عاشــقانه درخشان »بدترین آدم دنیا« )با بازی رناته رینسوه برنده جایزه( در کن غوغا به پا کرد. 
رینســوه در این فیلم هم حضور دارد. فیلم میان طیفــی از حال‌وهواها و ایده ها می چرخد و در 
نهایت ســهم قابل توجهی از همان احساســاتی گری عنوانش را تحویل می‌دهد. فیلمی درباره 
عقده های پدرانه و ماجراجویی های سینمایی به سبک فلینی و برگمان، با شوخی‌ای درباره شنود 

جلسه درمانگر از لابه‌لای لوله های گرمایش که وامدار زنی دیگر )1988( وودی آلن است.

اســتلان اسکارشگورد نقش گوســتاو بورگ، مؤلف خودنما و ازمدافتاده‌ای را بازی می کند 
که حرفه‌اش رو به افول اســت؛ سال ها پیش همسرش سیســل که روان‌درمانگر بود، دو دختر 
خردســالش را ترک کرد و خانه خانوادگی را رها ســاخت. همان خانه‌ای که خود گوستاو در آن 
بزرگ شده بود. حالا مادر خانواده درگذشته و دخترش نورا )رینسوه(، بازیگر مشهور صحنه که 
در نمایشی از »خانه عروسک« بازی می کند، دچار حملات اضطرابی است و برای رهایی از این 
وضعیت، پشت صحنه از بازیگر متأهلی که با او رابطه دارد، می خواهد سیلی‌ محکمی به او بزند. 

نقشی که آندرس دانیلسن لی، همکار قدیمی تریر، بازی‌اش می کند.
خواهر نورا، اگنس )اینگا ایبسدوتر لیله آس(، آرام‌تر و ریشه‌دارتر است. با همسر و پسر 
خردسالش زندگی باثباتی دارد، هرچند خاطره نقش کوتاهش در کودکی در یکی از فیلم های 
گوستاو و حس رهاشدگی پس از پایان فیلمبرداری، کمی آزارش می‌دهد. درست وقتی دو 
خواهر مشــغول زیرورو کردن وســایل خانه برای یافتن چیزهای با ارزش احساسی پیش 
از فروش آن هســتند، با ناباوری درمی یابند که گوستاو غیرقابل تحمل هنوز حق قانونی بر 
ملک دارد و حالا می خواهد از خانه به عنوان لوکیشن یک زندگینامه سینمایی درباره مادرش 
استفاده کند. زنی که به سبب ترومای شکنجه شــدن به دست نازی ها در دوران جنگ، در 

همان خانه دست به خودکشی زده بود.

فیلم نروژی »ارزش عاطفی« نامزد دریافت 9 جایزه اسکار

تنش های خانوادگی و هنری

میلاد وندائی

باستان شناس

 سال نهم  شماره 2194
شنبه ‌9 اسفند 1404 04

دستخط عبدالمجید ارفعی در کتاب فرمان کوروش



۸۳ سالِِ پرثمر نوش‌جانت علی، جنوبی همیشــه مضطربِِ ما. بعد از طی مراحل اداری، آن‌جا 
زیرِِ درخت توبا چشم به راهِِ توست. همان عزیزِِ ما هوشنگ چالنگی، سفارش کن حوریانِِ زرینه‌ 
مرمرپــوش را بی‌دلیل رد نکن تا من بیایم. آدرسِِ بامــداد یادتان نرود. یا علی‌... چرا ندارد! همه 

می میرند: در عیش ماندن و با عشق رفتن. این تازه آغازِِ رازِِ »آزادی بیان« است!«

 معیشت خود را با خودکار گذراند
علی قنبری، شاعر و مستندساز هم در مراسم تشییع و خاک سپاری پیکر علی باباچاهی گفت: 
»باباچاهی از دهۀ ۶۰ که از آموزش و پرورش عذرش را خواســتند، معیشــت خود را با خودکار 
گذراند. با شــرافت، رها و مستقل زیست. یک بار به او گفتم روان شناسان می گویند ترسناک تر 
از مرگ ســخنرانی برای مرگ است. باباچاهی نوشــت: »کاملًاً حق دارند... سخنرانی از مرگ 
ترسناک تر است. حالا که نگاه می کنم می بینم مرگ یک بار اتفاق می‌افتد اما سخنرانی بد می‌تواند 
ســال ها در اذهان تکرار شــود. علی خان مراسم طولانی نشــود نه به خاطر من نه به خاطر آن ها 
به خاطر خودت که همیشه بی قراری. در ادامه، سیامک عباس‌زاده از انجمن بوشهری های تهران 

در سخنانی به حاضران خوشامد گفت و آیدا عمیدی، شاعر، بیانیه کانون نویسندگان را خواند.

 باباچاهی نمرده است
محمد لوطیج، شــاعر و منتقد ادبی نیز در به شعر باباچاهی که برای درگذشت برادرش 
سروده بود، اشاره کرد و گفت: »باباچاهی در آن‌جا گفت نمرده، درست است؛ علی باباچاهی 
نمرده و نمی میرد، در شــعرهایش و رفتارش دیده‌ام. علــی باباچاهی حتماًً نمی میرد. امروز 
اتفاق دیگری افتاده است.«  او با بیان این که باباچاهی با مرگ شوخی می کرد و اجازه می‌داد 
ما هم با مرگ شوخی کنیم، شعری با عنوان »احتمال مرگ علی باباچاهی« را خواند و گفت: 
»این شعر را سال ها پیش سروده بودم و باباچاهی اولین کسی بود که آن را خواند و می گفت 

از مرگ بنویس، عمر را زیاد می کند.«

 دل نگران مردم بود
علیرضا بهنام، شاعر و مترجم نیز در سخنانی گفت: »آن چه امروز به عزای آن نشسته‌ایم، فقدان 
مردی است که ۸ دهه ایستاده بود و ۶ دهه قلم بر زمین نگذاشت و همواره از انسان و کرامت انسانی 
و اهمیت هنر، هنرمندانه گفت و متعهد باقی ماند. باباچاهی یک امکان هنرمندانه برای زیســتن 
در اختیار همه دوست‌داران ادبیات گذاشت. شعر او در خود تجربۀ زیسته انسانی را دارد که خوب 
می‌دید و خوب می نوشت و خوب اجرا می کرد و فضایی ایجاد کرد که مخاطب را با خود همراه کند. 
اهمیتی برای مخاطبان و واقعیت اطراف قائل بود که در شعرش دیده می شود. این چیزهایی است 
که از او به یاد داریم‌، علاوه بر آن قد بلند و رعنای باباچاهی. علی باباچاهی همواره ایســتاده بود و 
دل نگران مردم سرزمین بود و آنچه نوشت همین امروز معتبر است. با وجود اینکه این سوگ را درک 
نکرد اما در نوشــته هایش انگار همین را توصیف می کند. او فراموش نخواهد شد و در ذهن و زبان 
انسان ایرانی جای خواهد داشت. بیشتر و بیشتر از او بخوانیم و بهره ببریم. یاد و نامش گرامی باد.«

 تا لحظۀ آخر بی قرار بود 
محمد آشور، دیگر شــاعر حاضر در مراسم نیز در سخنانی مکتوب گفت: »علی باباچاهی 
برخلاف اغلب شــاعران هم نسلش، جریان شــعر معاصر را به‌دقت پی گیری می کرد و برخلاف 
بســیارانی که گاه حتی معترفند شعر دیگران را نمی‌خوانند، شعر شاعران نسل های پس از خود 
را به دقت رصد می کرد و در کشــف و حمایت از شاعران مستعد، بسیار پیگیر بود. شعر او یکی 
از پیچ های تند مسیر تاریخیِِ شعر روزگار ماست. هنگام عبور از این گذرگاه، هر شاعری ناچار 
اســت از سرعت خود بکاهد و با درنگ بر شعر او، تکلیف شعر خود را برای ادامه‌ مسیر روشن 
کند. اغلب شــاعران آوانگارد ایران در ســنین جوانی حرکت های رادیکال خود را انجام داده‌اند 
و بعد با بالا رفتن ســن، یا از رادیکالیســم فاصله گرفته‌اند یا در سایه‌ شعر خود آرام گرفته‌اند اما 
باباچاهــی تا لحظه‌ آخر بی قرار بود و ناآرام.« در پایان تهرانــی، داماد باباچاهی به نمایندگی از 

خانواده این شاعر و منتقد از حاضران تشکر کرد.

نمک زخم اینجاست که گوستاو از نورا می خواهد نقش اصلی که 
نقش مادربزرگ خودش اســت را بازی کند، با این انتظار که نورا، که 
بیشــتر عمرش از سوی پدر نادیده گرفته شــده، با شهرت تئاتری‌اش 
حرفه رو به افول او را احیا کنــد. حتی از اگنس هم می خواهد اجازه 
دهد از پسر خردســالش به عنوان بازیگر کودک استفاده کند. درست 
همان طور کــه زمانی با خود اگنس چنین کرده بــود. اما پس از آنکه 
نورا خشــمگینانه رد می‌کند، نقش به ســتاره هالیوودی ریچل کمپ 
)ال فانینگ( می‌رسد. کسی که در یک جشنواره فیلم شیفته جذابیت 
شیطان صفت گوستاو شده و با خود سرمایه کلانی می آورد. این باعث 
می شــود نورا بار دیگر طعم حسادت و آشــفتگی را می چشد. به نظر 
می‌رسد صحنه برای یک کمدی سیاه پرهیاهو اما تلخ‌وشیرین از جهان 
سینما و نمایش، با مکیدن عاطفی و بی‌رحمی هایش، و شاید رگه‌ای 
از فیلــم همه‌چیز درباره ایو )1950( ســاخته جــوزف ال. منکیه‌ویچ 
مهیاســت، آن هم وقتی پای اعضای خانواده در میان است. تا حدی 
هم همین را می گیریم. اما این فیلم بلند و کمی زیاده‌رو، به حال‌وهوای 

زمســتانی جدی تر و اندوه سینمادوســتانه درباره صنعتی در حال تغییر هم سر می‌زند. گوستاو 
اصرار داشته با فیلمبردار کهنه کاری که سال ها با او کار کرده همکاری کند، اما وقتی فرسودگی 

حال‌وهوای او را می بیند، درمی یابد ناچار است پیشنهاد را پس بگیرد.
فیلم پر از شوخی های درون سینمایی )و البته جشنواره پسند( هم هست. وقتی پسر اگنس ۱۰ 
ساله می شود، گوستاو هدیه‌ای به غایت نامناسب برایش می آورد: دی‌وی‌دی های نو از فیلم های 
به شــدت تکان‌دهنده‌ای مثل »معلم پیانو«ی میشائل هانکه و »برگشت ناپذیر« گاسپار نوئه، اما 
تریر طنز نهایی را رو می کند: آنها اصلًاً پخش کننده دی‌وی‌دی ندارند. تغییرات فناوری، قدرت 

شوکه کردن این فیلم‌ها را از میان برده است.

طبیعتاًً به پایانی نرم کننده می‌رســیم که در آن استعداد واقعی گوستاو در کنار محبت آشفته، 
معیوب و پیرمردانه‌اش نســبت به دخترانش به رسمیت شناخته می شود و شاید خود تریر هم، با 
جایگاه بالایش، از اندکی نیاپرســتی داستانی ابایی ندارد. منتقدان سایت روتن تومیتو درباره این 
فیلم نوشــته‌اند: »با کاوشی ماهرانه در تنش ناآرام میان بیان هنری و پیوندهای شخصی، ارزش 
عاطفی اثری پخته و تأثیرگذار از نویسنده-کارگردان نروژی یواکیم تری یر است که در آن بازی ها 

به طور یکدست درخشان‌ هستند«.
این فیلم اولین بار در جشنواره کن ســال 2025 به نمایش درآمد و توانست ضمن کسب نظر 
مثبت منتقدان و داوران، جایزه بزرگ این جشنواره را بگیرد. فیلم به عنوان نماینده نروژ در نود و 

هشتمین دوره جوایز اسکار با نامزدی در 9 رشته حضور دارد.

آثار و تبعات حوادث و اتفاقات کشور طی ماه های اخیر، دامن سینما و دیگر مجامع 
فرهنگی را هم گرفته اســت. البته که ســینما نمی تواند تافته جدا بافته از رویدادهای 
جامعه باشــد و البته که همواره متأثر از حوادث و اتفاقات اجتماعی اســت.  آخرین 
اخبار سینمایی روز گذشته با متن استوری شهاب حسینی، بازیگر و کارگردان مطرح 
سینمای ایران شکل دیگری به خود گرفت. متنی که تفسیر رسانه ها و مخاطبان از آن، 
دست‌کم حکایت از یک خداحافظی موقت داشت: »خدایا با همه وجود تو را شاکرم 
که در تقدیر ازلی خود مرا بی نیاز از آن کردی که بخواهم کاخ آرزوهایم را بر ویرانه های 
دیگران بسازم و هیچگاه امید مرا که ناامیدی از هر کس جز خودت بود، نا‌امید نکردی 
و در این جهان سرشــار از اســارت های بیرونی و درونی، شــهد گوارای زیســتن در 
آزاد‌اندیشــی را به روح تب‌زده و عطشناکم چشاندی و نعمت آزادی را از درون قلب و 
روحم بر من ارزانی داشــتی. حال دیگر قلبم نه از تمجیدها می شکفد و نه از تحقیرها 
می شــکند. مرا آموختی که مهم نیست دیگران مرا چقدر می شناسند. مهم اینست که 
من، خود خویشتن را چقدر می شناســم و این است حس خوبه دل نبستن به غیر تو. 
مرا خود به این وادی کشاندی و ملال زیستن در برابر چشمان همیشه قضاوتگر و گاه 
عاری از انصاف را به جانم نشاندی، که هر چه کردم آنچه خود خواستند دیدند و هر چه 
گفتم آنچه خود خواســتند شنیدند و من درس خود را از این آزمایش فرا گرفتم و حال 
می خواهم که مرا از این وادی به در‌ آری تا از این پس عطایش را به لقای تو ببخشم«.

تبعات حوادث 
حــوادث دی ماه ایران، تأثیرات مثبت و مهمــی روی عملکرد مجموعه بزرگ 
تولیدات فرهنگی در ایران داشــت. اوج بازتاب حوادث جامعه در جشنواره های 

فجر و به خصوص جشــنواره فیلم رقم 
خورد. جایی که بسیاری از اهالی سینما 
که همواره به محل برگزاری جشــنواره 
فیلم فجر به چشــم بزرگترین ضیافت 
سینمایی نگاه می کردند، قید حضور در 
آن را بزنند؛ چه کسانی که فیلم داشتند 
و چه آنهایی که نداشتند. اما نکته مهم 
اینجاست که خود جشنواره فجر و آثار 
حاضر در آن نیز طی ســال‌های اخیر 
به طوری مســتقیم تحت‌تأثیر حوادث 
و اتفاقات اجتماعی بوده‌اند. از ســال 
1398 و بعــد از حادثــه هواپیمــای 

اوکراینی، جشــنواره فیلم فجر وارد فاز تازه‌ای شد و از ســال 1401 عملًاً شاهد 
ریزش بخش مهمی از چهره های مؤثر از مجموعه بزرگ سینما بوده‌ایم.

سینما بعد از 1401
بعد از اتفاقات ســال 1401 که پس از حادثه دلخراش و غم‌انگیز مهســا امینی 
در کشــور رخ داد، سینما نیز با از دســت دادن تعداد زیادی از چهره هایش مواجه 
شد، هرچند پیش از آن نیز چهره های سرشناسی چون مسعود کیمیایی، از حضور 
در جشــنواره و ساخت فیلم جدید انصرافشــان را اعلام کرده بودند. بعد از آن اما 
کســی مثل اصغر فرهادی بعد از آخریــن فیلمش »قهرمان« که در ســال 1400 
ساخت، دیگر هیچ فیلمی در ایران تولید نکرد. او »داستان های موازی« را در سال 
1404 با بازیگران فرانســوی در این کشور ســاخت. اما این کارگردان سرشناس و 
شاید مهم ترین چهره سینمای ایران طی دهه اخیر، تنها کسی نیست که خواسته یا 
ناخواســته از مجموعه سینمای ایران دور شده است. کتایون ریاحی، یکی از اولین 
بازیگران سرشناســی بود که بعد از حوادث 1401 به طور رســمی از حضور در آثار 
نمایشی خداحافظی کرد. اما همه این خداحافظی ها رسمی نبود. هنگامه قاضیانی، 
ترانه علیدوســتی و سهیلا گلســتانی که مانند کتایون ریاحی طعم بازداشت را هم 
چشــیدند، نیز از جمله چهره هایی بودند که بعد از آن دیگر در آثار ســینمایی بازی 
نکردند. آخرین فیلمی که ترانه علیدوســتی در آن بازی کرده، فیلم »برادران لیلا« 
است که در همان ســال 1401 ساخته شده است. دیگر بازیگران و کارگردانانی هم 
بودند که هرچند در ســکوت اما از سینما فاصله گرفتند. آخرین فیلمی که از باران 
کوثری به نمایش درآمد »چرا گریه نمی کنی؟« ساخته علیرضا معتمدی و محصول 
1401 اســت، ضمن اینکه افراد دیگری مانند نیکی کریمی، افســانه بایگان، پگاه 

آهنگرانی و... نیز بی سر و صدا از حرفه شان دوری گزیدند.

بعد از دی ماه
در حالی که ســینما بعد از حوادث و اتفاقات مربوط به مهســا امینی، دست خوش 
تغییر چهره شده بود، حوادث دی ماه 1404 این روند را شدت بخشید. همزمانی تقریبی 
جشــنواره فیلم فجر با حــوادث و اتفاقات دی ماه اخیر، عــملًاً منجر به ریزش جدی 
ســینمای ایران شد، به طوری که جشنواره چهل و چهارم فیلم فجر، از این نظر در تاریخ 
برگزاری آن یک نمونه بی بدیل خواهد بود. جشــنواره‌ای که نشــان داد سینمای ایران با 
بحران فاصله گرفتن ستاره های تأثیرگذارش مواجه شده؛ بحرانی که نه فقط روی کیفیت 

تولیدات که در ارتباط مؤثر با مخاطبان تأثیر جدی و مستقیم خواهد داشت.
بعد از حوادث دی ماه، افرادی مانند الناز شاکردوست، امیر جدیدی، فریبرز عرب نیا، 
هومن ســیدی و چند چهره دیگر انصرافشان را از کار در فضای نمایشی اعلام کردند و 
روز جمعه، شهاب حسینی با یک اســتوری چنین وضعیتی را درباره خودش به شکل 
عمومی اعلام کرد. این نشــان می‌دهد ســینمای ایران طی ســال های اخیر تحت تأثیر 
مستقیم حوادث و رویدادهای اجتماعی بوده و همواره واکنش هایی متناسب با آنها داشته 
است. با این وجود، به نظر تولیدات آینده سینما و شبکه خانگی، متأثر از این جدایی ها و 

انصراف ها و ممنوع‌الکاری‌ها خواهد بود.
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نرخ وام در پایین ترین سطح خود یعنی 1/4 درصد قرار دارد که بسیار 
کمتر از 1/8 درصد توصیه‌ شــده از ســوی نهادهای نظارتی است. 
بانک ها برای برنده شدن در بازار گاهی اوقات وسوسه می شوند که 
نرخ بهره وام های خود را کمتر از قیمت واقعی تعیین کنند و به بهترین 
سپرده گذاران خود بیش از حد سود بدهند. بانک مرکزی نگران است 
کــه رقابت نامنظم )یا چیزی که چینی ها آن را »انحراف« می نامند( 
اکنون مؤسسه های مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهد همان طور که 
تولیدکنندگان، شــرکت های تجارت الکترونیک و داوطلبان ورود به 
دبیرســتان ها دچار انحراف شــده‌اند. آقای زو امیدوار است که این 
فشار امســال کاهش یابد. بسیاری از ســپرده های سه و پنج‌ ساله 
در سال ۲۰۲۶ سررسید می‌شــوند و به بانک ها امکان می یابند آنها 
را مجــدد با نرخ های پایین تری قیمت گذاری کنند. این امر به بانک 
مرکزی اجازه می‌دهد، نرخ بهره خود را کاهش دهد اما میزان کاهش 
خیلی زیاد نخواهد بود. اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که فقط یک یا 
دو کاهش هر کدام به میزان 1/ 0درصد اتفاق بیفتد. اگر اقتصاد رو به 
وخامت بگذارد ممکن است، بانک مرکزی سیاست‌های انبساطی 
بیشتری در پیش بگیرد. همچنین اگر به نظر برسد که رشد اقتصادی 
از هدف رسمی امسال )که احتمالًاً ماه آینده 4/5 تا ۵ درصد خواهد 
بــود( کمتر می شــود، بانک مرکزی دوباره سیاســت خود را تنظیم 
خواهد کرد. هلن کیائو از بانک آمریکا می گوید که کشور در حالت 
 ke( صبر و انتظار« به سر می برد. او به یک اصطلاح قدیمی چینی«
zhou qiu jian( اشاره می‌کند که داستان مسافر نگون‌بختی را یادآور 

می شود که هنگام عبور از رودخانه، شمشیر خود را از دست می‌دهد. 
آنها برای علامت زدن محل به طرز احمقانه‌ای یک شکاف در کنار 
قایق ایجاد می کنند. خانم کیائو اطمینان دارد که بانک مرکزی چین 

همان اشتباه را تکرار نخواهد کرد.

به کاهش ریســک و محدود کردن کشــت دیم خواهند شد. این 
موضوع مســتقیماًً بر تولید گندم و جو اثر می گذارد و وابستگی به 
واردات را افزایش می‌دهد به‌ویژه اگر استان کلیدی خوزستان نیز 
همچنان با کسری بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجه باشد.
در مناطق گرمســیری جنوب کشور مانند بوشهر، هرمزگان و 
جنوب فارس، حتی در صورت تداوم بارش های نزدیک به نرمال، 
چالش اصلی افزایش دما و کوتاه تر شــدن دوره رشد خواهد بود. 
گرمایش تدریجی هوا در سال های اخیر باعث شده مراحل رشدی 
گیاه سریع تر طی شود و پر شدن دانه با تنش گرمایی همزمان گردد. 
اگر این روند ادامه یابد، کیفیت محصول بیش از کمیت تحت تأثیر 
قرار خواهد گرفت و افت وزن هزار دانه محتمل اســت. از سوی 
دیگر، اســتمرار کم بارشــی در شرق کشــور، به‌ویژه در خراسان 
رضوی و سیستان و بلوچستان، می تواند الگوی کشت را به سمت 
محصولات کم آب بر سوق دهد. این تغییر اگرچه از منظر مدیریت 
منابع آب منطقی اســت اما در کوتاه مدت به کاهش تولید برخی 
محصولات استراتژیک می‌انجامد. در استان هایی که کشاورزی 
سهم مهمی در اشتغال دارد، این وضعیت ممکن است پیامدهای 

اجتماعی و اقتصادی نیز به همراه داشته باشد.
در بخش باغــداری، ادامه روند فعلی به معنــای افزایش نیاز 
بــه آبیاری تکمیلی و بالا رفتن هزینه تولید اســت. کاهش بارش 
زمســتانه ذخیره رطوبتی خاک را پاییــن می آورد و 
باغــداران را ناچار می کند، زودتر از موعد به ســراغ 
منابع آبی بروند. این مســئله به‌ویژه در باغات پسته، 
مرکبات و ســیب کــه در اقلیم های نیمه خشــک و 
خشک گســترده‌اند، اهمیت دارد. در صورت تداوم 
خشــکی، تنش آبی می تواند موجــب ریزش گل و 

کاهش عملکرد در سال آینده شود.
در ســطح کلان، اگر الگوی فعلی تثبیت شــود، 
سیاستگذاری کشــاورزی ناگزیر به بازنگری جدی 
در توزیع آب، الگوی کشــت و حمایت های بیمه‌ای 
خواهد بود. توسعه سامانه های آبیاری نوین، اصلاح 
بذرهای متحمل به خشکی و مدیریت دقیق تر تقویم 
زراعی به ضرورت تبدیل می شــود، نه انتخاب. همچنین احتمال 
افزایش قیمت برخی محصولات اساســی در بازار داخلی وجود 
دارد زیــرا هزینه تولید بالا می‌رود و عرضه کاهش می یابد. با این 
حــال، هنوز نمی توان بــا قطعیت از بحران فراگیر در ســال آینده 
ســخن گفت. اگر در ماه های پایانی ســال زراعی و ابتدای سال 
آینده بارش های مؤثر و مســتمر رخ دهد، بخشــی از کســری ها 
جبران خواهد شــد و شرایط می تواند به تعادل نسبی بازگردد. اما 
در صورت تداوم الگوی فعلی، کشاورزی کشور بیش از گذشته به 
سمت کاهش تولید دیم، افزایش وابستگی به منابع آب زیرزمینی و 
رشد هزینه های تولید حرکت خواهد کرد؛ روندی که در میان مدت 
پایداری این بخــش را با چالش جدی روبه‌رو می کند. البته هنوز 
وقــت داریم چراکه معمولًاً بیش از ۲۵ درصد بارش ســالیانه در 
این موقع از ســال نازل نمی شود. در ۱۵ روز آینده نیز ظاهراًً بارش 
خوبی در پیش اســت که می‌تواند تا حــدودی وضعیت را بهبود 
ببخشــد. جبهه بارشی که اکنون در راه است، امیدوارکننده است  
اما باید تا ۲۰ یا ۲۵ اسفند صبر کرد تا نتیجه دقیق تری به‌دست آید.

درحالی که ســال زراعی به روزهای پایانی زمســتان نزدیک 
می شود، نقشه بارش ها، تصویر ناهمگونی از وضعیت کشاورزی 
کشور ترسیم می کند. در برخی استان های گرمسیری  شاهد بهبود 
هستیم اما کم بارشی و شرایط بحرانی در مناطق مرکزی تداوم یافته 
است. شــواهد نشان می‌دهد که سرنوشت تولید گندم و جو بیش 
از هر زمان دیگری به بارش های اسفندماه گره خورده و هفته های 

پیش‌رو می تواند تعیین کننده عملکرد نهایی مزارع باشد.
اما بیاییــد با هم وضعیت بارش ها را مــرور کنیم و بعد به این 
پرسش پاســخ دهیم که اگر الگوی فعلی بارش ها ادامه پیدا کند، 

وضعیت کشاورزی سال آینده چگونه خواهد بود.
اکنون که در آغاز اســفندماه قرار داریم در مناطق 
گرمســیری از جملــه ایلام، خوزســتان، بوشــهر، 
هرمــزگان، جنوب کرمان، جنوب فــارس و جنوب 
سیســتان و بلوچســتان عــملًاً دوره بهره مندی از 
بارش های پاییزه برای کشــت سپری شده است. در 
این مناطق، گندم وارد مرحله خوشه‌دهی و اصطلاحاًً 
»باد کردن« شــده و محصول جو نیز حدود دو تا سه 

هفته است که به گل نشسته است.
بارندگی در استان‌های هرمزگان، کرمان و بوشهر 
وضعیت مطلوبی داشته و این استان ها بین ۷۰ تا ۱۲۰ 
درصد بارندگی میانگین دریافت کرده‌اند؛ کرمان ۸۰ 

درصد و بوشهر ۷۵ درصد بارندگی دریافت کرده که در مقایسه با 
ســال های قبل بهبود داشته است. این مناطق از قطب های تولید 
گندم و جو به شــمار می‌روند و کشت های زمستانه در آنها انجام 
می شــود. با این  حال از نظر عملکرد محصول، شــرایط چندان 
مناسب نبوده است. اگرچه کمبود آب به‌دلیل بارندگی، کیفیت را 
کاهش و هزینه ها را افزایش می‌دهد اما این مســئله تأثیر چندانی 
بر تولید گندم و جو ندارد. باید توجه داشت که هرمزگان و کرمان 
مناطق مناسبی برای کشت گندم نیستند. از سوی دیگر خوزستان 
به‌عنوان منطقه‌ای گرمســیری ۶۳ درصد بارندگی دریافت کرده 
که نسبت به سال گذشــته که ۴۰ درصد کاهش بارندگی داشت، 
بهبود چندانی نداشــته و همچنان ۴۰ درصد منفی است. مناطق 
گرمســیری دیگر از جمله داراب تا حاشیه خلیج فارس مانند لار، 
قیر،کارزین و... بارندگی ۶۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در مقابل 
شمال اســتان فارس، کردستان، گلستان )نزدیک به ۶۰درصد( و 
خراسان رضوی بارندگی های خوبی داشته‌اند. استان‌های غربی و 
جنوب غربی نیز بارندگی‌های عالی و استثنایی را تجربه کرده‌اند. 

امــا مناطقی مانند چالدران و حتی ارومیــه در آذربایجان غربی، 
کردستان، شمال فارس، گلســتان، کرمانشاه و خراسان رضوی 
همچنــان با کمبود بارندگی مواجهند و رشــد محصولات در این 

مناطق وابسته به بارندگی باقی مانده است.
از نظــر اکولوژیــک، وضعیت تهران و برخی اســتان‌های 
مرکزی خراب است. بارندگی نقش بسیار مهمی در کشت دارد 
و اســتان‌هایی مثل البرز، تهران، قم، اســتان مرکزی و همدان 
وضعیت بسیار نامناسبی را تجربه می کنند. در بخش کشاورزی 
و جمعیت، اســتان البرز نسبت به پارســال ۳۰ درصد کاهش 
بارندگی داشته و امسال نیز تاکنون ۴۰ تا ۶۰ درصد منفی است. 
تهران، قزوین و قم هر کدام ۷۰ درصد کاهش بارندگی دارند و 
شرایطی بحرانی‌ را پشــت  سر می گذارند. استان‌های مرکزی و 
همدان نیز وضعیت مطلوبی ندارند. ســایر استان‌ها بین ۳۰ تا 

۵۰ درصد بارندگی دریافت کرده‌اند. این آمار مربوط به بارندگی 
سالیانه است. اگر الگوی فعلی بارش ها، یعنی توزیع نامتوازن، 
تمرکز بارش های مقطعی و تداوم کسری در استان‌های مرکزی 
و شــرقی ادامه پیدا کند، کشاورزی ســال آینده با چالش های 
ســاختاری تری مواجه خواهد شد. نخســتین پیامد، کاهش 
تدریجــی ذخایر آب زیرزمینــی در اســتان هایی مانند تهران، 
البرز، قم، مرکزی و همدان اســت؛ مناطقی که هم وابســتگی 
بالایی به چاه ها دارند و هم طی ســال‌های اخیر با افت مستمر 
ســطح آبخوان ها روبه‌رو بوده‌اند. در چنین شرایطی حتی اگر 
بارش های بهاره مقطعی رخ دهد به دلیل شــدت بالا و فرصت 
کم برای نفوذ، ســهم چندانی در تغذیه ســفره های زیرزمینی 

نخواهد داشت و بیشتر به رواناب تبدیل می شود.
در بخــش کشــاورزی دیــم، به‌ویــژه در نواحــی غربــی و 
شــمال غربی، ادامه این روند می تواند به کاهش سطح زیر کشت 
منجر شود. کشاورزان در استان هایی مانند کردستان، کرمانشاه و 
بخش هایی از آذربایجان غربی در صورت بی ثباتی بارش ها، ناچار 

آمریکایی ها دهه هاســت که نگران‌ هســتند. هر آن امکان دارد 
چین دارایی هــای عظیم اوراق خزانه‌داری خود را بفروشــد و دلار 
را تضعیف کند. بنابراین زمانی کــه خبرگزاری بلومبرگ در 9 فوریه 
گزارش داد که نهادهای نظارتی چین به بانک های تجاری در مورد 
نگهداری بیش از حد اوراق قرضه دولتی آمریکا هشــدار داده‌اند، 
توجه ســرمایه گذاران جهانی به این موضوع جلب شد. به برخی از 
بانک ها گفته شــده است که میزان ســرمایه گذاری خود را کاهش 
دهند. دلار در واکنش به این خبر در برابر یوآن چین ســقوط کرد و 
قیمت اوراق خزانه‌داری متزلزل شد. آیا ترس از جنگ مالی چین و 
آمریکا بالاخره به واقعیت تبدیل می شود؟ خوشبختانه نه. چین در 
هدایت بانک های خــود، تهدید ژئوپلیتیک جدیدی ایجاد نمی کرد 
و حداکثر سعی داشت، آســیب پذیری بانک ها را در برابر تهدیدات 
ژئوپلیتیک متعددی که از قبل وجود داشــتند، محدود کند. اوراق 
قرضــه دلاری بــرای وام‌دهندگان چینی یک دارایی وسوســه‌انگیز 
بوده‌اند که بازده بالاتری نســبت به اوراق بهادار مشــابه در داخل 
کشور ارائه می‌دهند. اما هرگونه ضربه‌ای به دلار می تواند، ضررهای 
ســنگینی را بــه وام‌دهندگانی وارد کند که بیــش از حد در معرض 

خطر قرار دارند. تعجبی ندارد که مقامات چین نگران هستند. دلار 
ضعیف تر و رقابتی تر علاوه بر آســیب رساندن به بانک ها، جذابیت 
صادرات چین که منبع حیاتی رشد است را نیز کاهش می‌دهد. این 
امر همراه با واردات ارزان تر، می تواند احتمال تورم منفی در چین را 
نیز تشدید کند. طبق آمار منتشرشده در 11 فوریه، بهای مصرف کننده 
در سال منتهی به ژانویه تنها 2/ 0 درصد افزایش یافته است. کاهش 
قیمت گوشــت خوک )به میزان 14درصد( افزایش قیمت کالاهای 
لوکس )جواهرات طلا با افزایش 77درصدی قیمت( را جبران کرد. 
معیار جایگزین قیمت ها که در »در کارخانه« محاســبه می شــود، 
سال هاســت که روندی کاهشــی دارد. اگرچه نوســانات اخیر ارز 
می تواند این مشکل را بدتر کند اما محدودیت پردردسری را از روی 
دوش بانک مرکزی برمی‌دارد. در گذشــته، نگرانی ها در مورد یوآن 
مانع از آن می شــد که بانک خلق چین بتواند، نرخ بهره سیاستی را 
به میزان زیاد پایین آورد. این نرخ از ماه مه گذشــته در ســطح 1/4 
درصد باقی مانده است. بانک خلق چین نگران بود که تسهیل پولی، 
فشار نزولی بر ارز را تشدید کند. اکنون احتمالًاً از این امر استقبال 
خواهــد کرد. زو لان، معاون رئیس کل بانک مرکزی، ماه گذشــته 
در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: »نرخ ارز در مجموع محدودیت 
شدیدی ایجاد نمی کند«. متأسفانه مانع دیگری همچنان باقی است: 
ســودآوری بانک ها. بانک ها با وام گرفتن ارزان و وام دادن گران تر 
درآمد کســب می کنند. اما در چین، حاشیه سود بین نرخ سپرده و 

چرا سال 1405 سال بسیار سختی است؟
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کالبدشکافی یک هفته التهاب
وقایع هفته گذشــته در دانشگاه صنعتی شــریف، ریشه در زخم های 
عمیقی داشــت که از تجمعات دی ماه سال جاری به جای مانده بود. 
با بازگشایی حضوری دانشگاه ها از ابتدای اسفندماه، فضای دانشگاه 
به کانون برگزاری مراســم های ســوگواری تبدیل شد. روز شنبه، دوم 
اسفندماه، گروهی از دانشجویان به نشانه اعتراض مدنی و سوگواری، 
فراخوانــی برای »تحصن ســکوت« صادر کردند. امــا این تجمع به 
سرعت توســط جریانی مشکوک از مسیر پیش بینی شده، خارج شد. 
حضور افرادی، فضای دانشــگاه را به ســمت دوقطبی ســازی پیش 
برد. در روزهای بعد، به‌ویژه ۴ اســفند، تنش ها به اوج خود رســید. 
گزارش های میدانی حاکی از آن بود درحالی‌ که بدنه اصلی دانشجویان 
به‌دنبال بیان اعتراضــات خود در چارچوب های دانشــگاهی بودند، 
گروهی با رفتارهای تهاجم گونه، درگیری های فیزیکی شــدیدی را در 
مقابل دانشکده های مهندسی کامپیوتر و هوافضا کلید زدند. حمله به 
دانشجویان معترض، اهانت به نمادهای ملی ایران زمین و فحاشی های 
رکیک، تصویری بود که از این جریان »حاشیه ســاز« مخابره شــد؛ 

جریانی که حالا نامه رئیس دانشگاه، هویت آنها را فاش کرده است.

شوک تجریشی
نامه مســعود تجریشــی به وزیر علوم، نقطه عطفی در برخورد با این 
تجمعات بود. رئیس دانشگاه شریف در این نامه با صراحتی بی سابقه 
اعلام کرد که  ‌۱۰۰درصد دانشــجویان مقطع کارشناســی که به دلیل 
خشــونت و هتاکی ممنوع‌الورود شده‌اند از ســهمیه های منطقه ۲، 
منطقه ۳ و ایثارگران برای ورود به دانشــگاه اســتفاده کرده‌اند. وی 
همچنین با افشــای وضعیت تحصیلی این افراد خاطرنشــان کرد که 

معدل ‌۷۰ درصد آنها زیر ۱۳ و حتی در مواردی زیر ۱۰ بوده است.
تحلیل نامه نشان می‌دهد که خشونت های اخیر نه یک کنش سیاسی 
گاهانه از سوی بدنه نخبگانی بلکه نوعی »طغیان حاشیه نشین های  آ
علمی« علیه متن دانشــگاه بوده است. دانشجویان سهمیه‌ای که در 
ماراتن علمی شــریف وا مانده‌اند با رادیکال کردن شعارها عملًاً نقش 
کاتالیزور تخریب را بازی کرده و مطالبات مشروع معترضان اصیل را 

در زیر آوار هتاکی های خود دفن کردند.
افرادی کــه علقه‌ای به پیشــرفت علمی ندارند )دانشــجویان 
انصرافی یا مشروطی های پیاپی( فضای ملتهب دانشگاه را بهترین 
فرصت بــرای ابراز وجود یافته‌اند. این لایه از دانشــجویان با رانت 
ورود پیدا کرده و حالا با هتاکی، هزینه فعالیت مدنی دانشــجویان 
واقعی را بالا می برند تا مسیر اصلاحات را مسدود کنند. واکنش ها 

به این نامه در سطح رسانه‌ها بسیار تند بود. تشکل هایی نظیر انجمن 
اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف، اگرچه به انتشار عمومی آمار 
معدل ها انتقاد داشــتند اما در لایه های تحلیلی خود به این واقعیت 
اذعان کردند کــه »جریان هتاک« عملًاً با هــدف بی‌اعتبار کردن 

مطالبات دانشجویی وارد صحنه شده است.

از هشدار وزیر تا عقب نشینی مصلحتی
حســین ســیمایی صراف، وزیر علوم دولت چهاردهم، در واکنش به 
این اتفاقات، رویکردی بینابینی اتخاذ کرد. وی ضمن تأکید بر اینکه 
»حقوق دانشجویان خط قرمز است«، هشدار داد که دانشگاه جای 
فحاشــی و نفرت‌افکنی نیست. اما شاید عجیب ترین بخش این درام 
عقب نشــینی ‌۲۴ ساعته دانشگاه شــریف بود. در پی موج انتقادات، 
مدیر حوزه ریاست دانشگاه دیروز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 

داده های نامه رئیس دانشگاه »خام و اولیه« بوده است. 

سهمیه های خاص: استخوان لای زخم آموزش عالی 
آنچه در نامه مسعود تجریشــی به عنوان »نیاز به بازنگری اساسی در 
سهمیه ها« مطرح شد، بازتاب‌دهنده بحرانی است که دهه هاست بدنه 
علمی کشــور را رنج می‌دهد. نظام سهمیه بندی در ایران که قرار بود، 
ابزاری برای عدالت باشــد، امســال به ابزاری برای تولید »خشونت 
و رانت« تبدیل شده اســت. وقتی یک دانشجو با رتبه واقعی بسیار 
پایین در کنار رتبه ۱۰ کشــوری بر روی صندلی مهندسی برق شریف 
می نشــیند، فرآیند آموزش دچار اختلال می شود. این شکاف علمی 
در دانشــگاهی همچون شــریف به سرخوردگی شــدید دانشجویان 
غیر ســهمیه‌ای منجر می شــود. ســهمیه‌ای هایی که توان رقابت در 
کلاس درس را ندارند، در بزنگاه های سیاســی، »فریاد و فحاشــی« 
را جایگزین »تحلیل و منطق« می کنند. نامه تجریشــی ثابت کرد که 
هتاکان هفته گذشته دقیقاًً همان کسانی هستند که با رانت وارد شده 
و حالا با رفتارهــای رادیکال، راه را بــرای ورود نهادهای امنیتی به 

دانشگاه هموار می کنند.

دیوار رانت کی فرو می‌ریزد؟
دولت چهاردهم با شعار »عدالت آموزشی« وارد میدان شد. مسعود 
پزشــکیان در ابتدای مهرماه سال گذشته،‌ به وزارت علوم دستور داد 
تــا تمامی ســهمیه های کنکور را بازنگری کند. با گذشــت بیش از 
۱۶ ماه از آن دســتور هنوز هیچ تغییر ملموسی دیده نمی‌شود. موانع 
اصلاح نظام ســهمیه ها در ایــران از جنبه های مختلفی قابل تحلیل 

اســت. اولین مانع عمده، تعارض منافع ساختاری است. نهادهای 
مدافع سهمیه ها، اعم از گروه های سیاسی، اجتماعی و حتی برخی 
ارگان هــای دولتی، به شــدت مخالف هرگونه تغییر در این سیســتم 
هستند. آنها هرگونه اقدام برای اصلاح سهمیه ها را به‌ عنوان تضعیف 
حقوق خود و به خطر انداختن منافع جمعی تلقی می کنند. در واقع، 
ســهمیه ها به ابزاری برای جبران نابرابری های اجتماعی و سیاسی 
تبدیل شــده‌اند که در نتیجه، هر تغییــری در آنها می تواند به کاهش 
قدرت نفوذ این گروه ها منجر شود. به همین دلیل، مقاومت در برابر 
اصلاحات از ســوی این نهادها، امری طبیعی اســت. دومین مانع، 
پاســکاری میان دولت و شوراهای تصمیم گیر است. وزارت علوم و 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی هر دو در مورد اصلاح نظام سهمیه ها 
مسئولیت هایی را به عهده دارند اما در عمل همواره اختلاف نظرهایی 
در نحوه پیاده ســازی این اصلاحات وجود داشته است. وزارت علوم 
همواره مدعی ارسال طرح های اصلاحی خود به شورای عالی انقلاب 
فرهنگــی بوده اما این شــورا، در عین حال، همــواره اعلام کرده که 
طرح هــای مورد نظــر وزارت علوم به صورت نهایی به آنها نرســیده 
اســت. این وضعیت باعث شــده تا هرگونــه تصمیم‌گیری جدی و 
عملی در این زمینه بــه تأخیر بیفتد و فضای بلاتکلیفی درخصوص 
آینده سهمیه ها ادامه یابد. ســومین و شاید پیچیده ترین مانع، ترس 
از لرزش های اجتماعی اســت. در شرایط پسااعتراضی و با توجه به 
جو اجتماعی و سیاســی حساس کشور، حاکمیت نسبت به هرگونه 
تغییرات در قوانین ســهمیه‌ای که ممکن است بر بخش های خاصی 
از جامعه تأثیر بگذارد، دچار احتیاط و هراس است. بسیاری از این 
بخش ها جزو گروه های سنتی، ایثارگران و اقشار خاصی هستند که 
حمایت های اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای از آنها وجود دارد. از این 
‌رو، تغییر در قوانین ســهمیه بندی می تواند به شکاف های اجتماعی 
جدیدی منجر شود که به‌ویژه در زمان های بحرانی از نظر سیاسی و 
اجتماعی قابل مدیریت نخواهد بود. درنهایت اینکه تداوم نظام فعلی 
سهمیه ها نه تنها عدالت را محقق نکرده بلکه امنیت محیط های علمی 
را نیز از بین برده اســت. دانشجویان سهمیه‌ای که به‌ جای کتاب با 
تکیه بر »امتیاز« وارد شــده‌اند اکنون به جریانی تبدیل شده‌اند که با 
هتاکی های خود، هم آبروی دانشگاه را می برند و هم فضای اعتراض 

نجیبانه را مسموم می کنند.
نامه مســعود تجریشــی هرچند با هدف گزارش ناآرامی ها نوشته 
شده اما در بطن خود یک »کیفرخواست« علیه رانت آموزشی است. 
این نامه فاش کرد که هتاکان، همان »سوگلی های سهمیه‌ای« هستند 
که چون درکی از هویت علمی شــریف ندارند به‌راحتی حرمت آن را 
می شــکنند. اگر دولت چهاردهم نتواند این نظام ناعادلانه را جراحی 
کند، نهاد دانشگاه به جای کانون نخبگی، به جولانگاه افرادی تبدیل 
خواهد شد که با معدل های زیر ۱۰ سرنوشت علمی و امنیتی کشور را 

به بازی می گیرند. 

ادامه از صفحه اول

گروه اجتماعی: خیابان‌ها همان رگ های همیشگی‌ هستند که خون 
سرد زمستان در آنها جریان دارد اما اتمسفر، بوی آشنای سال های 
پیش را نمی‌دهد. اوایل اســفندماه اســت؛ روزی که طبق ســنت 
مالوف باید روز تماشای ویترین های رنگی و چانه ‌زدن بر سر قیمت 
آجیل می بود اما حالا در هر تقاطع، ســایه‌ سنگین یک »احتمال« 
بر سر شهر سنگینی می کند: جنگ. پس از ناآرامی‌های فرساینده‌ 
دی ماه، حالا چشم ها نه به تقویم رومیزی، که به اخبار شبانگاهی 
و مانورهای نظامی در مدیترانه و خلیج فارس دوخته شــده است. 
تهران امروز، شــهری اســت که میان دو غریزه دست‌وپا می‌زند؛ 
غریزه‌ی بقا که حکم به سنگربندی می‌دهد و غریزه‌ سنت که اصرار 

دارد، پنجره ها را برای بهار دستمال بکشد.

تلاقی کپسول و کالسکه؛ در صف اضطراب
از میــدان نامجو که به ســمت جنــوب خیابان گــرگان در محله 
خواجه نظام ســرازیر می‌شوم، هندســه‌ خیابان از روال همیشگی 
خارج شده است. صفی طویل، شبیه به ماری سربی از دهانه یکی 
از کوچه هــای فرعی بیرون‌ زده و نیمی از عرض خیابان را اشــغال 
کرده است. در نگاه اول، ذهن به سمت توزیع اقلام کوپنی یا گوشت 
تنظیم بازاری می‌رود اما واقعیت، بدوی تر از این حرف‌هاست. اینجا 
صف »گاز پیک نیک« اســت؛ ابزاری که ســال ها بود در پستوی 
خانه ها زیر غبار فراموشی مدفون شده بود و حالا به صدر فهرست 

مایحتاج ضروری بازگشته است.
منظره مملــو از پارادوکس های گزنده اســت. مردی با پالتوی 
اتو کشــیده و کیفی چرمی، دو کپســول پیک نیک آبــی را چنان 
زیر بغل زده که انگار ارزشــمندترین دارایی‌اش را از حریق نجات 

می‌دهد. کمی آن  ســوتر، یک خودروی شاســی بلند گران قیمت، 
صندوق عقب‌اش را به روی حقیقت شهر گشوده است: ۵ کپسول 
پیک نیــک، یک موتور برق کوچک که بــوی تند روغن می‌دهد و 
حداقل ۱۲ باکس آب معدنی که روی هم تلنبار شــده‌اند. صاحب 
خودرو با کلافگی عریانی می گوید: »سال‌ها بود پیک نیک را فقط 
برای بادمجان ســرخ‌ کردن در تراس استفاده می کردیم که بوی غذا 
توی خانه نپیچد؛ حالا اما شده است بیمه عمرمان. می گویند اگر 
گاز قطع شود، اگر برق برود، چه کنیم؟« این »چه کنیم« بی پاسخ، 

ترجیع بند تمام گفت‌وگوهای پیاده‌روست.

اقتصاد انبارش؛ وقتی فریزرها یخ می‌زنند
تلاطم مردم در سوپرمارکت‌ها و داروخانه ها، شباهتی به شلوغی های 
شــب عید نوروز ندارد. در چشــم ها، آن شعف سنتی خرید لباس نو 
جای خود را به یک »تجسس عصبی« داده است. مردم دیگر به برند 
کالاها نگاه نمی کنند؛ آنها به تاریخ انقضای کنسروها خیره شده‌اند. 
زن میانسالی را می بینم که چرخ خریدش را با کنسروهای تن‌ ماهی و 
لوبیا پر کرده است. او روایت می کند که چطور بخشی از فریزر خانه را 
تخلیه کرده تا بطری های آب معدنی را در آن یخ بزند؛ هم برای ذخیره 
آب و هم برای آنکه در صورت قطع احتمالی برق، ســرمای فریزر را 

برای مدت بیشتری حفظ کند.
در همین راهروها، شــکاف طبقاتی ترس هم خودش را نشان 
می‌دهد. زنی که فرزند کوچکی در کالسکه دارد از بیم کمیاب شدن 
پوشک ۴۰ بســته خریده و داروهای ضروری کودکش را برای دو 
ماه ذخیره کرده اســت. او با حســرتی آمیخته به خشم می گوید: 
»بچه من فقــط آب معدنی با املاح خاص می خــورد، 100 عدد 

 گزارشی میدانی از خیابان های تهران
جایی که هراس، خریدهای عیدانه را در حاشیه برده است!

ترس از جنگ

سهمیه ای ها عامل آشوبسهمیه ای ها عامل آشوب
با تغییرات جدید در بازار اینترنت ایران، »ســیم کارت 
پرو« به عنوان نام جدید اینترنت طبقاتی معرفی شــده 
اســت. این ســیم کارت‌ها نه تنها دسترسی به اینترنت 
بدون فیلتــر را فراهم می‌کنند بلکه برای اســتفاده از 
آنها باید مبلغی گزاف پرداخت کرد. هزینه خرید این 
ســیم کارت ها که به‌طور رســمی به عنوان یک راهکار 
برای کســب‌وکارها )B2B( معرفی می شــود حدود 
۲ میلیــون و ۱۷۸ هزار تومان اســت. پــس از خرید 
این ســیم کارت‌ها، کاربران می توانند از ۵۰ گیگابایت 
اینترنت رایگان بهره‌مند شــوند اما برای دسترسی به 
ســایت های فیلترشــده باید هزینه‌ای معادل ۴۰ هزار 

تومان برای هر گیگابایت پرداخت کنند.
این وضعیت نشــان‌دهنده، تجاری سازی اینترنت 
طبقاتی اســت، جایــی  که فیلترینــگ تبدیل به یک 
ابزار برای کسب درآمد شــده است. به عبارت دیگر، 
دیگر برای دسترســی به اینترنت بدون محدودیت نیاز 
به نامه نگاری های پیچیده یا درخواســت های دولتی 
نیست؛ کافی اســت هزینه‌اش را بپردازید و به دنیای 

آزاد اینترنت وصل شوید.
آیا این تغییــر به معنای پایان وعده های دولت برای 
رفع تبعیض دیجیتال اســت؟ به نظر می‌رســد، دولت 
نه تنها نتواســته بــه وعده های خود عمــل کند بلکه 
اینترنت طبقاتی را به یک مــدل تجاری جدید تبدیل 

کرده است.
در حقیقــت، اکنون فیلترینگ نه تنهــا یک اقدام 
امنیتی نیســت بلکه به یک منبع درآمد تبدیل شــده 
است. سیم‌کارت های پرو با آی پی بین‌المللی و وعده 
دسترسی پایدار به اینترنت در شرایط بحرانی، نمایانگر 
تفکیک جدیدی در استفاده از اینترنت است: دسته‌ای 
از کاربران که در دسترســی بــه اینترنت با محدودیت 
مواجهند و دسته‌ای که می توانند با پرداخت هزینه به 

اینترنت آزاد وصل شوند.
این روند نشان‌دهنده شکاف عمیق تری در فضای 
دیجیتال ایران اســت که دیگر تنها به مسائل سیاسی 
و اجتماعی مربوط نمی شــود بلکه به یک کسب‌وکار 
ســودآور و الگوی جدیدی برای مدیریت دسترسی به 

اطلاعات تبدیل شده است.

سیم‌کارت های سرمایه داری 
»سیم کارت پرو« اسم رمز جدید

اینترنت طبقاتی؛ هر گیگ ۴۰ هزار تومان

ارتباطات

بطری کوچک خریده‌ام، دانه‌ای ۴۰ هزار تومان. حساب کردم فقط 
بــرای آب یک ماه بچه، چهار میلیون تومان پــول داده‌ام«. اما در 
ســوی دیگر این کارزار خرید، مردی ایستاده که تمام سهم‌اش از 
آمادگی برای جنگ ۵ شانه تخم مرغ و ۳ بطری روغن است. او با 
زهرخندی می گوید: »می گویند مایحتاج جمع کنید؛ ما که پول مان 
به کنســرو نمی‌رسد. حساب کردم اگر خانواده ۴ نفره ما روزی دو 
وعده کنسرو لوبیا بخورند، می شود ماهی ۲۴ میلیون تومان. پول ما 

فقط به نان خشک می‌رسد«.

هجرت به خلأ؛ تراژدی ماندن و رفتن
در میانه این تلاطم، بحث داغ محافل، »ماندن یا رفتن« است. بخشی 
از مردم در حال تجهیز خود برای عزیمت به روستاها هستند. عابری 
که بسته بزرگی از باند، گاز اســتریل و چراغ قوه های اتمی در دست 
دارد، می گوید: »در روستاهای کوچک شاید دارو نباشد اما حداقل 
هیزم هست و بمباران نمی‌شود«. او تهران را با آن برج‌های سر به فلک 
کشــیده، یک »تله بزرگ خدماتی« می بیند که با اولین جرقه جنگ، 

رگ های حیاتی‌اش )آب، برق و گاز( قطع خواهد شد.
اما این گزینه »گریز« بــرای بخش بزرگی از جامعه، یک رویای 
دست  نیافتنی است. کارگران روزمزدی که در حاشیه میدان ایستاده‌اند 
با نگاهی ســرد به خودروهای در حال خروج می نگرند. یکی از آنها 
می گوید: »کجا برویم؟ برای ما در شهرستان کار نیست. پول رفتن هم 
نداریم. نمی شود که یک ماه سربار فامیل شد. تازه، شهرهای شمالی 
هم آنقدر شلوغ می شود که قحطی می آید. اگر قرار است بمیرم، بگذار 
در خانه خودم بمیرم. اگر خانه‌ام را بزنند و من نباشم و برگردم ببینم آوار 
شده، همان  جا سکته می کنم«. برای این قشر، ماندن نه یک انتخاب 

شجاعانه، که تنها گزینه موجود روی میز فقر است.

پارادوکس بلور و باروت
عجیب ترین و شاید سهمگین ترین تصویر این روزهای تهران، تداخل 
مناســک نوروز با آمادگی دفاعی اســت. اگر به نمای ســاختمان ها 
بنگرید، پارادوکســی می بینید که در هیچ جای تاریخ این شهر سابقه 
نداشته است. قالی های شسته شــده از لبه‌ برخی پشت بام ها آویزان‌ 
هستند و عطر پودر لباسشویی در فضا پیچیده است؛ زنان خانه‌دار با 

وسواس شیشــه ها را برق می‌اندازند اما درست چند دقیقه بعد، روی 
همان شیشه های شفاف، نوارچسب های پهن را به صورت ضربدری 

می چسبانند تا در اثر موج انفجار احتمالی خرد نشوند.
مردم در دو جبهه موازی می جنگند: هم وقت ســلمانی می گیرند 
و هــم انبار خانه را با گالن های بنزیــن پر می کنند. این یک »آمادگی 
پارانوئیک« اســت. آنها پیش تر به این نتیجه رســیده‌اند که احتمالًاً 
امسال نوروزی در کار نیست اما گویی می خواهند با تمیز کردن خانه 
به مرگ یا فاجعهبا لباسی آراسته خوش آمد بگویند. تلاطم فعلی، آن 
شــور و شعف خرید آجیل و شیرینی نیســت؛ یک اضطراب بدخیم 

است که در رگ های شهر دویده.

تهران؛ شهری که نفس‌اش را حبس کرده است
تهران این‌ روزها شــبیه به صحنه تئاتری اســت کــه بازیگرانش 
دیالوگ های شاد بهاری را تکرار می کنند، درحالی‌ که دکور پشت 
سرشــان، منظره‌ای از ویرانه های احتمالی اســت. اســترس در 
چشم ها و لرزش دســت‌ها واضح است. کسی به فکر سفرهای 
نوروزی به دوبی یا ترکیه نیســت؛ تمام نقدینگی خانوارها صرف 
خرید »زمان« شده است. زمان به شکل کنسرو، به شکل باتری، 

به شکل دارو.
مردم در خیابان ها نه به هم لبخند می‌زنند و نه درباره سریال های 
نــوروزی حرف می‌زنند. گفت‌وگوها حــول  محور »قدرت تخریب 
موشــک ها« و »مدت‌زمان قطع بــرق« می چرخد. تهــران، این 
کلان شهر خســته، حالا در انتظار است. انتظاری که نه به مهمانی 
خانه هــا که به تاب آوری در برابر یــک »جنگ مهیب« گره خورده 
است. اسفند امسال، بوی شکوفه نمی‌دهد؛ بوی نان خشک است، 
بوی نفت و بوی ملتی که در میانه تهدید و سنت همچنان می خواهد 
برپا بماند حتی اگر ســهم‌اش از بهار، تنها چند بطری آب معدنی و 

یک چراغ‌ قوه‌ اتمی باشد.
اینجــا در قلب پایتخت، زندگی متوقف نشــده بلکه به شــکلی 
غریب، »مســلح« شده اســت. مردم با دســت هایی که از سرما و 
اضطراب می لرزد، در حال چیدن سفره‌ای هستند که یک پای آن سین 
»سلامتی« است و پای دیگرش، سین »سنگر«. تهران میان این دو 

استخاره، نفس‌اش را در سینه حبس کرده است. 
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